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فصل اوّل: 

سيرة اخلاقي 

حسين بن علي عليه‌السلام 
تولد خورشيد

نهال رسالت

سومين امام معصوم، در سوم (يا چهارم) شعبان سال چهارم هجري در شهر مدينه ديده به جهان گشود. او دومين ثمرة پيوند فرخنده علي – عليه‌السلام و حضرت فاطمه دختر پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله) بود. 

حسين بن علي – عليه‌السلام – در دوران عمر خود به شجاعت و آزادگي و ايستادگي در برابر ظلم و ستم شهرت داشت. 

او مدت شش سال از دوران كودكي خود را در زمان جد بزرگوار خود سپري كرد و پس از رحلت آن حضرت، مدت سي‌سال در كنار پدرش امير مؤمنان – عليه‌السلام زندگي كرد و در حوادث مهم دوران خلافت ايشان به صورت فعال شركت داشت. پس از شهادت اميرمؤمنان – عليه‌السلام (در سال 40 هجري) مدت ده سال در صحنه سياسي و احتماعي در كنار برادر بزرگ خود حسن بن‌ علي – عليه‌السلام قرار داشت و پس از شهادت امام حسن – عليه‌السلام (در سال 50 هجري) به مدت ده سال در اوج قدرت معاويه بن ابي سفيان، بارها با او درگير شد و پس از مرگ او نيز در برابر حكومت پسرش يزيد قيام كرد و در محرم سال 61 هجري در سرزمين كربلا به شهادت رسيد. 

مادر

حسين بن علي – عليه‌السلام آن نهال پاكي است كه از سيدة نساء اختر خاتم النبين (صلي‌الله عليه و آله) است كسي كه پيامبر (صلي‌الله عليه و آله)- ارزشها و سجايايش را در نشست‌هاي عمومي و خصوصي و بر روي منبرش، مورد تكريم قرار داد تا مسلمين آن را حفظ كنند و در گفته‌هايي كه راويان اسلام بر آن اجماع دارند، فرموده‌اند: 

خداوند براي خشم تو خشمگين مي شود و براي رضاي تو خشنود مي‌گردد. 
فاطمه، سرور زنان جهانيان است.
و ديگر اخبار و احاديثي كه از نشانه‌هاي شخصيت حضرت زهرا – سلام الله عليها – سخن گفته است كه او سرمشق اسلام و نمونة والا براي زنان اين امت است كه راه را براي آنها روشن مي‌سازد. 

پدر

امام حسين – عليه‌السلام – ثمرة علي، پيشواي حق و عدالت در زمين، برادر پيامبر (صلي‌الله عليه و آله) و دروازة علم آن حضرت است، كسي كه نسبت به او به منزله هارون به موسي بود. 

او نخستين كسي بود كه به خدا ايمان آورد و پيامبرش را تصديق كرد و سنگيني بار جهاد مقدس را از نخستين فجر دعوت اسلامي بر دوش گرفت و با نيروهاي شرك و الحاد به مبارزه برخاست او پدر ائمة  طاهرين است كه سرچشمه‌هاي حكمت و نور را در زمين جاري ساختند.

مولود مبارك 

حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها – سرور زنان عالميان نوزاد بزرگوارش را به دنيا آورد كه هيچ بانويي همانند و مثل او را نزاييده بود. جهان با تولد وي درخشان شد و انسانيت در همه نسلهايش به وي مفتخر گشت و همه مسلمانان جهان به او افتخار مي‌كنند و ياداين مناسبت عظيم را همواره در طول تاريخ گرامي داشته و خواهند داشت. 

اندوه و گريستن پيامبر

هنگامي كه مژده تولد سبط پيامبر اكرم به آن حضرت داده شد، بلافاصله به خانة دخترش فاطمه - سلام الله عليها – رفتند در حالي كه قدمهايشان را سنگين برمي‌داشتند و غم و اندوه برايشان چيره گشته بود پس با صدايي گرفته واندوهناك صدا زدند: «اي اسما! پسرم را نزد من بياور». 

اسما، وي را به ان حضرت داد. پيامبر او را در آغوش گرفت و بسيار بر او بوسه زد، در حالي كه گريه را سر داده بود. اسما پريشان شد و گفت :« پدر و مادرم فداي تو باد از چه رو مي‌گريي؟!»

پيامبر (صلي‌الله عليه و آله)در حالي كه چشمانش از اشك پر بود، به وي پاسخ داد:«بخاطر اين پسرم مي‌گريم».

حيرت و سرگرداني بر اسما چيره شد چرا كه معناي اين پديده و موضوع آن را درك نمي‌كرد. پس به سخن آمد و گفت: «او هم اكنون به دنيا آمده است.» 

پيامبر با صدايي از غم و اندوه، بريده به اسما پاسخ داد و فرمود: «گروه جفاكار بعد از من او را مي‌كشند، خداوند شفاعتم را از آنان دور سازد...»

سپس با اندوه برخاست و به اسما محرمانه گفت: «به فاطمه اين خبر را نده چرا كه وي تازه فارغ شده است...» پيامبر (صلي‌الله عليه و آله) غرق در اندوه از خانه بيرون رفتند زيرا ايشان از غيب خبر مي‌داشتند و مي‌دانستند چه مصيبتها و بلاهايي بر سر اين فرزندشان خواهد گذشت. 

مراسم ميلاد امام حسين (عليه‌السلام)

پيامبر (صلي‌الله عليه و آله) – شخصاً بيشتر مراسم شرعي تولد مولود مباركش را به جاي آورد و اين اعمال را انجام داد: 

اوّل: اذان و اقامه 

پيامبر (صلي‌الله عليه و آله) امام حسين را در آغوش گرفت و در گوش راستش اذان گفت و در گوش چپ او اقامه را خواند. 

نخستين صدايي كه به گوش حسين – عليه‌السلام – رسيد، صداي جدش حضرت پيامبر (صلي‌الله عليه و آله) بود، او نخستين كسي است كه به سوي خدا روي آورد و مردم را به طرف او خواند و سرود آن صدا «الله اكبر لا اله الا الله... » بود. 

پيامبر (صلي‌الله عليه و آله) – اين كلمات را كه جوهر ايمان و واقعيت اسلام را در بردارد در جان فرزندش كاشت و او را به آنها تغذيه نمود و آنها از عناصر و اركان وجوديش گرديد و در همة مراحل زندگيش، شيفتة آنها شد، پس به سوي ميدانهاي جهاد شتافت و همه چيز را فدا كرد تا اين كلمات در زمين، بلندي يابد و نيروهاي خير و صلح، حاكم شود و نشانه‌هاي ارتداد جاهلي – كه براي خاموشي نور خدا كوشا بود در هم  كوبيده و نابود شود.

دوّم: نامگذاري

پيامبر (صلي‌الله عليه و آله) او را »حسين» ناميد همان‌گونه برادرش را «حسن» نام نهاد.
 و مورخان مي‌گويند كه عرب در جاهليتش اين نامها را نمي‌شناختند تا فرزندان خود را به آنها نامگذاري كنند چرا كه پيامبر اكرم (صلي‌الله عليه و آله) آنان را به وحيي از آسمان به اين نامها نامگذاري فرمودند. 

سوم: عقيقه


پس از گذشت هفت روز از تولد سبط پيامبر (صلي‌الله عليه و آله) آن حضرت دستور داد تا گوسفندي را برايش عقيقه كنند و گوشتش را براي فقرا تقسيم نمايند و نيز دستور دادند تا يك ران از آن گوسفند به قابله داده شود
 و اين امر از نمونه‌هاي احسان و نيكوكاري است كه در اسلام به ان امر شده است. 

چهارم: تراشيدن موي سر امام حسين (عليه‌السلام)

پيامبر (صلي‌الله عليه و آله) همچنين دستور داد تا موي سر فرزند نوزادش را بتراشند و هموزن آن را به فقرا نقره صدقه دهند. 

سپس سر آن حضرت را با عطري مركب از زعفران و مواد ديگر، ماليدند و نهي فرمودند از آنچه در جاهليت به ان عمل مي‌شد كه سر نوزاد را با خون مي‌ماليدند. 

عنايت پيامبر (صلي‌الله عليه و آله) نسبت به امام حسين (عليه‌السلام) 

پيامبر (صلي‌الله عليه و آله) شخصاً سرپرستي امام حسين را به عهده گرفت و به وي توجهي فراوان داشت و روحش را با روح خود و عواطفش را با عواطف خويش آميخته ساخت و بنابر آنچه مورخان مي‌گويند، انگشت ابهام خود را در دهان وي مي‌گذاشت و ان حضرت، وي را پس از تولدش گرفت و زبانش را در دهان او گذاشت تا او را از تراوش نبوت، تغذيه دهد. 

پيامبر (صلي‌الله عليه و آله) در جان نوزادش، بزرگواريها و كرامتهايش را فرو ريخت تا مثالي از او و ادامه‌اي براي زندگيش باشد و در نشر اهداف و حمايت از اصولش نمايندة او گردد.

تعويذ پيامبر (صلي‌الله عليه و آله) براي حسين – عليهماالسلام –
از عنايت پيامبر (صلي‌الله عليه و آله) نسبت به بسطينش و از علاقة شديد آن حضرت بر نگهداري آنها از هر بدي و شرعي اين بود كه بسيار پيش مي‌آمد كه آنها را تعويذ مي‌كرد،
 اين امر بر عمق محبت و عطوفتي دلالت دارد كه پيامبر (صلي‌الله عليه و آله) نسبت به آن دو داشتند. همچنين آن حضرت از آن بيم داشتند كه چشم حسودان آنها را بزند بنابراين با اين كارشان آنها را از چشم بد حفظ مي‌كردند. 

چهرة امام حسين – عليه‌السلام – 

امام حسين (ع) شباهت زيادي به جدش پيامبر اكرم (صلي‌الله عليه و آله) داشتند و علاوه بر شباهت در چهره در اوصاف و اخلاقي نيز مانند رسول اكرم (صلي‌الله عليه و آله) بودند.

حضرت امام علي عليه‌السلام – فرمود: «هر كس دوست دارد كه به شبيه‌ترين مردم به پيامبر خدا (صلي‌الله عليه و آله) ما بين گردن و دهان آن حضرت بنگرد، به حسن نگاه كند و هركس دوست دارد كه به شبيه‌ترين مردم به رسول خدا (صلي‌الله عليه و آله) از گردن تا قوزك پا نگاه كند، به حسين بن علي بنگرد...» 

هيبت امام حسين – عليه‌السلام –
در آن حضرت سيماي انبيا بود و در هيبت همچون جد خود بود كه پيشانيها در برابرش به تواضع مي‌افتادند. يكي از جلادان پليس ابن زياد در وصف هيبت عظيمش مي‌گويد: «نور چهره‌اش و جمال هيبتش ما را از انديشيدن در مورد كشتن او به خود مشغول مي ساخت.»

القاب امام حسين عليه‌السلام –
القاب آن حضرت و آنچه از صفات بلند در وجودش بود، بر علمّ ذات او دلالت دارد و آنها عبارتند از: 

1. شهيد
2. طيّب
3. سيدّشباب اهل الجنّه

4. رشيد
5. وفي (وفادار)
6. مبارك 
7. مطهر
8. بّر (نيكوكار) 

ساختارهاي تربيتي امام حسين عليه‌السلام –
در بسط پيامبر (صلي‌الله عليه و آله) و ريحانه‌اش امام حسين – عليه‌السلام- همة عناصر ناب تربيتي فراهم آمده بود  كه جز او كسي آنها را به دست نياورد و او از جوهر آنها بهره برد،  اين عناصر، آن حضرت را براي رهبري امت و تحمل رسالت اسلام با همة ابعاد و ساختهايش، آماده نمود و به او نيروهاي نامحدود روحي، از ايمان عميق به خدا و استقامت در شكيبايي بر محنتها و مصيبتها بخشيد كه هيج موجود زنده‌اي از نوع بشر بر آنها طاقت تحمل نداشت.

امّا قواي تربيتي كه به دست آورد و در ساخت آن حضرت و رساندن عظيم‌ترين ثروتهاي فكري و اصلاحي به وي مؤثر بودند عبارتند از: 

وراثت

«وراثت» به معناي مشابهت فرع با اصل است و تنها به مشابهت ظاهر محدود نمي‌شود بلكه خواص ذاتي و ساختار طبيعي را نيز شامل مي‌شود. 

علماي وراثت معتقدند كه در وارثت  امري آشكار در همة موجودات زنده است؛ زيرا بذر پنبه، پنبه مي‌دهد و تخم گل، گل را نتيجه مي‌دهد و مقصود اين است كه همه آثار و خواصي كه در دستگاههاي حساس بدن انسان ظاهر مي‌شود به عوامل وراثتي و قوانين آنها برمي‌گردد و محيط واقع شدن آنها را در خارج برقرار مي‌كند. بنابراين بنا به تحقيقات تجربي كه متخصصان  مباحث وراثت انجام داده‌اند، محيط، تنها عامل ياري‌دهنده و كمك‌كننده به وراثت است. 

به هر حال، علماي وراثت بدون هيچ شك و ترديد بر اين نكته تاكيد دارند كه بيشتر صفات نفساني و جسماني پدران و اجداد را فرزندان و نوادگان به ارث مي‌بردند و اين صفات بدون اراده و اختيار به آنان منتقل مي‌شود.

قرآن مجيد نيز به آنچه وراثت از دقيق‌ترين صفات منتقل مي‌كند، اشاره دارد چنانكه خداي تعالي در داستان پيامبرش نوح مي فرمايد: (( رَبّ لَاتَذَرَ عَلَي‌الاْرْضِ مِنَ الْكافِرينَ دَيّاراً‌ إنَّكَ إنْ تَذَرْهُمْ يُظّلِوا عِبدَكَ وَ لَايَلِدُوا إلّا فاجِراً كُفَّاراً ))« نوح عرض كرد: پروردگارا: اينك كه قوم از كفر و عناد دست نمي‌كشند) تو هم اين كافران را هلاك كن و از آنان ديّاري بر روي زمين باقي مگذار، اگر از آنان هر كه را باقي مگذار، بندگان پاك باايمانت را گمراه مي‌كنند و فرزندي هم جز بدكار و كافر از آنان به ظهور نمي‌رسد». 

و اين آيه به وضوح دلالت دارد بر انتقال كفر و الحاد به وراثت از پدران به فرزندان

در پرتو اين پديده كه در تاثير خود منحرف نمي‌شود به طور قطع مي‌گوييم كه بسط پيامبر (ص) صفات اخلاقي، نفساني و ساختهاي روحي خود را از جدش رسول اكرم (صلي‌الله عليه و آله) به ارث برده است و آن حضرت با اين ويژگيها بر ديگر پيامبران برتري يافته بودند. 

خانواده

«خانواده» يكي از عوامل مهم در ايجاد زمينة اجتماعي شدن و تشكيل شخصيت كودك است و به او عادتهايي را القا مي‌كند كه در طول زندگي، همراه وي خواهند بود؛ زيرا خانواده، نخستين بذر در ايجاد پيشرفت فردي و رفتار اجتماعي است و در ايجاد توازن در رفتار فرد از ديگر عوامل تربيتي مؤثر مي‌باشد و كودك، زبان را از آن فرا مي‌گيرد و ارزشها و سنتّهاي اجتماعي را كسب مي‌كند.

هنگامي كودكان يك خانواده، رفتاري دور از ناهنجاريها و انحرافات پيدا مي‌كند كه در خانه آرامش، مودت، اطمينان خاطر و دوري از خشونت و ناخشنودي حاكم باشد. 

اگر خانواده اين موارد را رعايت ننمايد كودكانش دچار عقده‌هاي رواني خطرناكي مي‌شوند كه براي آنان مشكلات و گرفتاريهاي فراواني را به بار مي‌آورند و از نظر روان‌شناسي ثابت شده كه خطرناك‌ترين عقده‌ها در مرحله نخستين كودكي خصوصاً از رابطة طفل با والدينش بوجود مي‌آيد كه در آينده موجب آشفتگيهاي شخصيتي خواهد شد. 

از نظر علماي تربيت مهمترين وظايف خانواده عبارتند از: 

الف- آماده‌كردن كودكان براي مشاركت در زندگي اجتماعي و اشنايي با ارزشها و عادتهاي آن 

ب- برآوردن نيازهاي اوليه كودكان در محيطي مناسب 

ج- فراهم كردن آرامش، امنيت و حمايت براي آنان 

د- تربيت آنها با تربيتي اخلاقي، وجداني و ديني

در پرتو اين مباحث تربيتي نوين دربارة خانواده و ميزان اهميت آن در پرورش كودك و جهت‌دهي رفتار وي به طور يقين مي‌توان گفت كه امام حسين در ويژگيها و پايه‌هاي تربيتش كه آنها را از خانواده دريافت داشته، در خانواده رشد و پرورش يافته كه هر كس امت و فضيلتي در اسلام به آن منتهي مي‌شود؛ زيرا در زير گنبد آسمان، خانواده‌اي والاتر و پاكتر از خاندان آل رسول الله (صلي‌الله عليه و آله)وجود نداشته است... و امام حسين عليه‌السلام – در ساية اين خانواده، رشد كرده و از سرشت و اخلاق آن تغذيه نموده است و بنده نيز در اينجا – به اختصار – به بعضي از نقاط درخشان تربيت بي‌همتايي كه حضرت امام حسين – عليه‌السلام- در ساية خانواده نبوي بهره برده بود اشاره‌اي مي‌نمايم.

الف- تربيت نبوي (صلي‌الله عليه و آله) 

رسول اكرم (صلي‌الله عليه و آله) شخصاً به تربيت امام حسين – عليه‌السلام- اقدام مي كردند و ايشان را با ارزشها و اصول خويش پرورش مي‌دادند تا امام حسين – عليه‌السلام- مثالي از آن حضرت باشد. پيامبر اكرم (صلي‌الله عليه و آله) بيشتر اوقات امام حسين عليه السلام- را همراه خود مي‌بردند تا كارهاي نيكو و مكارم اخلاقش را براي او ترسيم كند. 

در روايتي آمده است كه روزي مقداري خرما را به عنوان صدقه نزد پيامبر آوردند و حسين يك دانه از آن خرما را در دهانش گذاشت اما پيامبر (صلي‌الله عليه و آله) آن را از دهان وي بيرون آورده و به امام حسين – عليه‌السلام – فرمودند: 

«صدقه براي ما حلال نيست
» 

از اين روايت روشن مي‌شو كه حضرت امام حسين عليه‌السلام – را از كودكي عادت مي‌دادند كه مناعت طبع داشته باشند و آنچه را كه برايش حلال نيست نخورند. و بر حسب تحقيقات پزشكي كه در اين زمينه صورت گرفته است حاكي از آن است كه خوردن غذاهاي حرام در رفتار طفل و رشد قواي ادراكي او تاثير دارد و موجب سرشتهاي شرورانه مي‌شود كه از جمله اين سرشتهاي بد: سنگدلي، تعدي و تندخويي مي‌باشد. 

و اسلام با اهميت دادن به اين موضوع و توجه به جنبه‌هاي آن دور كردن كودك را از خوردن غذاهاي حرام لازم دانسته است.

ب- تربيت امام حسين – عليه السلام- به وسيلة اميرمؤمنان عليه‌السلام

اما حضرت علي عليه السلام- خود مربّي اول است كه اصول تربيت و شيوه هاي رفتار و قواعد آداب را پايه نهاد و فرزندش امام حسين – عليه‌السلام را با تربيت درخشانش، پرورش داد. او را با حكمت، تغذيه نمود و با عفّت و پاكي، بارآورد و مكارم اخلاق و آداب را برايش ترسيم كرد و در جان وي، معنويات جوشانش را كاشت و او را متمايل به فضايل قرار داد تا آنجا كه مسيري سليم به سوي خير و حق پيدا كند. 

امام علي – عليه‌السلام- به امام حسين – عليه‌السلام- سفارشهايي مفرد سرشار از ارزشهاي والا و نمونه‌هاي انساني كه از جمله آنها اين وصيت ارزشمند است كه مالامال از پندها و آداب اجتماعي و هر چيزي است كه مردم در رفتار خود به آن نيازمندند و برجسته‌ترين موارد از مباني تربيتي اسلامي ما مي‌باشد كه توازن و در هنجاري را در رفتار باعث مي‌شود. 

آن حضرت عليه‌السلام ، فرمود: اي فرزندم! تو را در پنهان و آشكار به تقواي خداي عزّوجّل سفارش مي‌كنم و توصيه مي‌نمايم به صرفه‌جويي در ثروت و فقر، عدل با دوست روشن، كار در حالت نشاط و بي‌نشاطي و خشنودي از خداي تعالي در شدت و رفاه را مراعات نمايي.

اي فرزندم! شرّي كه بهشت بعد از آن باشد، شّر نيست و خيري كه آتش پس از ان باشد، خير نيست و هر نعمتي كمتر از بهشت، ناچيز و هر بلايي كمتر از آتش جهنم، عافيت است.

بدان اي پسرم!‌ هركس عيب خود را بنگرد، از عيب ديگران باز مي‌ماند. و هر كس به قسمتهاي خداوند راضي شود، بر آنچه از دست داده باشد، غمگين نمي‌شود. و هر كس شمشير ستم بكشد، با آن كشته مي‌شود و هركس چاهي بكند در آن مي‌افتد. و هر كس حجاب ديگران هتك عايد، زشتيهاي خانه‌اش آشكار شود. و هركس گناه خود را فراموش كند، گناه ديگران را بزرگ مي‌شمارد. و هركس در كارها خود را به زحمت بيهوده افكند، از پاي مي‌افتد. و هر كس بر مردم تكبر كند خواري يابد. هركس با علما همنشين شود بزرگي يابد. و هر كس حسد را ترك نمايد، محبت مردم را به دست مي‌آورد. 

اي پسرم! عزّت مؤمن در بي‌نيازيش از مردم باشد و قناعت ثروتي بي‌پايان است.و هركس مرگ را بسيار به ياد آورد، به اندك از دنيا راضي شود. ادب بهترين ميراث و حسن خلق، بهترين همدم است.

اي پسرم! عافيت ده جزء است، نه جزء آن در خاموشي است مگر آنكه خدا را ياد كنند و يكي از انها در ترك همنشيني با بي‌خردان است. هركس با معصيت خداي عزوجل در مجالس، خود را زينت دهد، خواري به ارث مي‌برد. و هركس طلب علم كند، دانا مي‌شود. 

اي پسرم! هيچ گناهكاري را نااميد مكن كه چه بسيار باشد كسي به گناه ادامه دهد اما عاقبت به خير شود. و چه بسيار كسي كه عمل كند، اما در آخر عمر خود، آن را تباه كند و به آتش برود، هركس دنبالة كار را بگيرد، كارها بر او سبك مي‌شود. 

اي پسرم! فراواني ديدارها, ملالت و بيزاري به بار مي‌آورد.

اي پسرم! چه بسيار است كه نگاهي، حسرت به بار آورد و چه بسيار است سخني كه نعمتي را موجب شود. هيچ شرافتي بالاتر از اسلام و هيچ بخششي بالاتر از تقوا و هيچ پناهگاهي، مطمئن‌تر از ورع و هيچ شفيعي بهتر از توبه نيست. جامه‌اي زيباتر از عافيت نباشد و هيچ ثروتي بيش از رضايت به قوت، موجب رفع فقر نمي‌شود. 

اين وصيتنامه، سرشار است از آداب رفتار، تهذيب اخلاق و دعوت به تقواي الهي كه همانا نخستين پايه در نگهداشتن نفس از انحراف و گناهان و قراردادن آن در مسير صحيحي است كه از هدايت و رستگاري، برخوردار باشد و اگر ما نيز به اين وصيتنامه امام علي عليه‌السلام – جامة عمل بپوشانيم قطعاً در زندگي پيروز و به سعادت هميشگي دست خواهيم يافت.

ج- تربيت امام حسين عليه‌السلام – از سوي حضرت فاطمه ((سلام الله عليها))

سرور زنان حضرت فاطمه زهرا – سلام الله عليها – به تربيت فرزندش همت گماشت و او را غرق در محبت و عطوفت خويش ساخت تا بدين وسيله شخصيتي كامل و مستقل داشته باشد. 

همچنين او را با آداب اسلامي تغذيه نمود و او را به استقامت و راه مستقيم به سوي خير، عادت داد. امام حسين عليه‌السلام – در فضاي اين چنين خانواده بزرگي پرورش يافتند خانواده‌اي كه تاريخ انسانيت براي آن همانندي در ايمان و هدايت سراغ نداشت تا آنجا كه حضرت در ساية رشدش در ميان اين چنين خانواده‌اي از نمونه‌هاي كم نظير انديشة انساني و از بارزترين پيشوايان مسلمين گرديد.

محيط

علماي مباحث تربيتي و روانشناسي همگي بر اين عقيده‌اند كه محيط يكي از مهمترين عواملي است كه تربيت در شكل دادن به شخصيت كودك و ايجاد غرايز و عادات در كودك بر آنها تكيه دارد و مسؤوليت هرگونه انحطاط و عقب‌ماندگي در ارزشهاي تربيتي، به آن برمي‌گردد، همچنانكه ثبات محيط و عدم پريشاني در خانواده، تاثير بسزايي در رفتار به هنجار و بخردانه كودك دارد.

«سازمان يونسكو» وابسته به ملل متحد در زمينة عوامل غيرطبيعي مؤثر در روحية كودك، تحقيق نموده و پس از مطالعات فراواني كه كارشناسان انجام داده‌اند، اين گزارش را ارائه نمودند:

بدون شك، محيط، داراي ثبات روحي و خانوده متشكلي كه اعضاي آن در فضايي از عطوفت متقابل زندگي مي‌كنند، نخستين پايه‌هايي هستند كه شكل‌گيري عاطفي كودك بر‌ آنها متكي است و كودك در آينده، روابط اجتماعي خود را به صورت مطلوبي بر اين اساس بنا مي‌نهد در حالي كه اگر شخصيت كودك با برخورد نامطلوب والدين، دچار لطمه شود، از جامعه‌پذيري، ناتوان خواهد بود...

اسلام، به صورتي مثبت به مسائل محيط، توجه نموده و همة وسايل و نيروهايش را در راه اصلاح آن به كار گرفته و پيش از هر چيز به اين امر نظر داشته است كه ارزشهاي والايي از حق، عدل و مساوات در آن حاكم باشد و عوامل انحطاط و عقب‌ماندگي از قبيل جور، ستم، و فريبكاري در ان نابود شود و در محيط، جاي امني باشد به دور از آشوبها و پريشانيها تا بهترين و سرآمدترين انسانها را به امت تقديم كند، انسانهايي پيشتاز در صحنه‌هاي نيكوكاري و خير و اصلاح.

محيط اسلامي، بزرگان، نامداران و شخصيتهاي كم‌نظيري از مصلحان را پرورش داده كه از بهترين افرادي بودند كه انسانيت در همه مراحل تاريخيش به خود ديده است. همچون مولايمان حضرت علي عليه‌السلام – عماربن ياسر، ابوذر، و مانند آنها از پايه‌گذاران عدالت اجتماعي در اسلام.

امام حسين عليه‌السلام – در فضاي آن محيط روشن اسلامي، نشأت يافت كه نور را پرتوافكن ساخت و تمدن انسان را به پا كرد و ملتهاي جهان را بسوي محقق نمودن مسائل سرنوشت سازشان،رهبري نمود و نيروهايي را كه براي عقب نگهداشتن و انحطاط انسان مي‌كوشيدند نابود ساخت.

امام حسين عليه‌السلام – در اوان كودكي مشاهده كرد كه محيط اسلامي چه پيروزيهاي عظيمي را در راه ايجاد دولت اسلامي و استحكام بخشيدن به پايه‌ها، اهداف و نشر اصول آن با هدف گسترش مودت و نيكنامي و امنيت در ميان مردم به دست آورده بود. 

اينها بخشي از امكانات تربيتي است كه براي امام حسين عليه‌السلام- فراهم آورده بود. امكاناتي كه آن حضرت را آمادگي بخشيد تا مثالي والا براي جدّش حضرت پيامبر ((صلي‌الله عليه و آله)) در دعوت به سوي حق و صلابت در عدل باشد.

نمونه‌هايي از فضايل امام حسين عليه‌السلام

در شخصيت سرور آزادگان ، همة ارزشهاي انساني و فضايل والا، تجسم يافته و عناصر نبوت و امامت در وجود آن حضرت به هم آميخته و او به حكم  فضيلت و تهذيبش، نمونه‌اي كم‌نظير از نمونه‌هاي برجسته تكامل انساني و مثالي نمايان از مثالهاي رسالت اسلامي بوده و به حق، وي طرح جاويدان اسلام با همة نيروها و اصولش به حساب مي‌امده است. 

به حقيقت هر صفتي از صفات پدر  شهيدان و هر سرشتي از سرشتهاي كرميانه‌اش، وي را به مقامي بسيار بالاتر از همة بزرگان جهان ارتقا مي‌دهد و بدون مبالغه، مي توان گفت او نسخه‌اي بي‌همتا در كل تاريخ بشريت علي‌الاطلاق جز جد و پدرش بوده است. 

بنده نيز در اينجا، به اختصار، به بعضي از ويژگيهاي امام حسين عليه‌السلام- اشاره مي‌نمايم:

امامت امام حسين – عليه‌السلام -
پس از شهادت امام حسن عليه‌السلام – امام حسين عليه السلام به امامت رسيدند. او يكي از ستارگان درخشان از ائمه اهل بيت عليهم‌السلام كه صفات انسانيت در آنها تكامل جسته و به قلّة كمال مطلق، راه يافته و مشعل اين دين را به پاي داشته و شعار حق و عدالت در زمين را ندا داده و مسائل سرنوشت‌ساز را در اسلام بنياد نهاده و در راه آن، از همة انواع فجايع و محنتها رنج برده و از جباران روزگاران آورده و بندگان خدا را بندگان خود شمرده بودند. 

خويش هر شدت و سختي را تحمل كرده اند؛ آن ستمگراني كه مال خدا را ثروت خويش به حساب آورده و بندگان خدا  را بندگان خود شمرده بودند.

امام حسين در دوران يازده سالة امامت خود، همواره با دشمنان اسلام و طاغوتيان برخورد شديد داشته تا آنكه به شهادت رسيدند. 

نشانه‌هاي شخصيت امام حسين عليه السلام –
نشانه‌هاي بي‌مانندي كه شخصيت سرور آزادگان به آنها متصف بود و از عناصر و مسائل بنيادين وجود آن حضرت به حساب مي‌آيند، عبارتند از: 

1 . قدرت اراده 

از ويژگيهاي ذاتي پدر شهيدان – عليه‌السلام- قدرت اراده و صلابت عزم و تصميم بود كه اين حالت ارزنده را از جدش حضرت پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله  به ارث برد، پيامبري كه جريان تاريخ را تغيير داد و مفاهيم زندگي را دگرگون ساخت و به تنهايي در برابر قلم نيروهاي عظيمي كه براي منع ايشان از گفتن سخن خدا به پا خاسته بودند، ايستاد و به آنها اعتنايي ننمود و به عمويش ابوطالب، مؤمن قريش، فرمود: 

« به خدا اگر خورشيد را در دست راست  و ماه را در دست چپ من بگذارند كه از اين امر، دوري گزينم، آن را رها نخواهم كرد تا اينكه بميرم و با اينكه خداوند آن را پيروز گرداند...» 

با اين ارادة نيرومند، با نيروهاي شرك ، رو به رو شد و توانست بر جريان حوادث، چيره گردد. و همچنين سبط عظيم آن حضرت در برابر حكومت اموي، ايستاد و بدون ترديد، عدم پذيرش خود را در برابر بيعت يزيد اعلام فرمود و با وجود ياران اندك، به سوي ميدانهاي جهاد روان شد تا كلمة حق را رفعت بخشد و سخن باطل را نابود گرداند، در حالي كه دولت اموي، سپاهيان فراوان خود را بر ضد وي بسيج كرده بود، اما آن حضرت، اعتنايي به آنها نكرد و عزم و تصميم خود را با سخن جاويدانش اعلام كرد آنجا كه فرمود:

«مرگ را جز سعادت و زندگي با ستمكاران را جز غريبي نمي‌بينيم...»

و همراه با خانوادة ارجمندش از اهل بيت و يارانش به سوي ميدان شرف و بزرگواري حركت كرد تا پرچم اسلام را برافرازد و براي امت اسلامي، عظيم‌ترين پيروزيها و فتحها را محقق سازد تا اينكه به شهادت رسيد.

2 .  شجاعت و دلاوري  امام حسين عليه‌السلام – 

مردم در همة مراحل تاريخي، شخصي شجاعتر، پايدارتر و دليرتر از حضرت امام حسين عليه‌السلام – مشاهده ننموده‌اند. زيرا آن حضرت در برابر همة ضربات هراس‌انگيزي  كه پي در پي بر او وارد مي شد از پاي درنيامد و هر چه گرفتاريها و محنتها بيشتر مي‌شد، وي احترامي بيشتر و چهره‌اي گشاده‌تر مي‌يافت. اهل بيت و يارانش نيز از اين روح عظيم، همت گرفته بودند و لذا با شوق و اخلاص به سوي مرگ شتافتند و هيچ ترس و رعبي بر دلهايشان راه نيافت. 

3. انفاق در آشكار و نهان 

از ويژگيهاي اخلاقي امام حسين عليه‌السلام – انفاق خالصانه در آشكار و نهان، به آشنا و بيگانه بود شبانگاهان مواد خوراكي و لوازم ضروري زندگي محرومان و بينوايان و يتيمان را خود به دوش مي‌كشيد و به درب خانه آنان مي‌برد. به همين جهت روز عاشورا در برخي از نقاط بدنش آثار حمل بارهاي سنگين مشاهده كردند. وقتي از حضرت سجاد عليه‌السلام – دليل ان را جويا شدند، فرمود اينها آثار به دوش كشيدن صدقات و هداياي پنهاني است كه پدر بزرگوارم شبها به دوش مي‌كشيد و براي يتيمان و محرومان جامعه مي‌برد.

4 . صراحت

از صفات پدر شهيدان صراحت در گفتار و كردار بود كه در همة دوران زندگيش، كجروي نكرد و دست به خدعه و نيرنگ نزد و هيچ راه غير مستقيمي را نپيمود، بلكه راه واضح را در پيش گرفت كه با ضمير زنده‌اش همنوا بود و از گذرگاههاي پرپيچ و خمي كه دين و اخلاق، آنها را نمي‌پذيرد، دوري گزيد كه از نمونه‌هاي آن رفتار درخشنده اين است كه وليد، حاكم مدينه در تاريكي شب او را فراخواند و وي را از مرگ معاويه با خبر ساخت و از او خواست كه با يزيد بيعت كند و بيعت در تاريكي شب را از او كافي مي‌دانست اما امام عليه‌السلام – از اين كار خودداري نمود و واقعيت را به صراحت براي وي بيان كرد و فرمود: 

« اي امير! ما اهل بيت نبوت و معدن رسالت هستيم. خداوند به ما آغاز نمود و به ما ختم فرمود. يزيد فاسقي فاجر است كه شراب مي نوشد و نفسي را كه خداوند  حرام فرموده، مي‌كشد، فسق و فجور را آشكار انجام مي‌دهد و كسي چون من با يزيد بيعت نمي كند...»

اين كلمات، درجة صراحت و بلند همتي و قدرت مقابله در راه حق نزد آن حضرت را بيان مي نمايد. و از نمونه هاي آن صراحت اينكه اهل بيت و يارانش را در شب دهم محرم جمع كرد و آنان را باخبر ساخت كه فردا كشته خواهد شد و همة كساني كه همراه او باشند به قتل خواهند رسيد. 

امام اين موضوع را با صراحت براي آنها بيان فرمود تا در كار خويش بصيرت و آگاهي داشته باشند و به آنان دستور داد تا در تاريكي آن شب، پراكنده گردند. اما آن خانواده عظيم، جدا شدن از او را نپذيرفتند و به شهادت در حضور او اصرار ورزيدند.

5 . شكيبايي 

از صفات بي‌نظيري كه سيدالشهداء در آنها همتايي نداشته، «صبر بر مشكلات دنيا و محنتهاي روزگار بوده است» آن حضرت، تلخي صبر را از اوان كودكي چشيده است ، آنگاه كه در سوگ جدّ و مادر خويش نشست و حوادث هولناكي را شاهد بود كه بر پدرش جاري شد و محنتها و مصيبتهايي را كه آن حضرت تحمل كرد، مشاهده نمود و در روزگار برادرش نيز تلخي صبر را تجربه كرد، در حالي كه مي‌ديد چگونه سپاهيانش او را تنها گذاشته و به وي خيانت كرده بودند تا اينكه معاويه آن حضرت را با زهر، مسموم نمود و چگون مي‌خواست جنازة پاكش را در جوار جدش به خاك سپارد، اما بني‌اميه مانع او شدند و اين از سخت‌ترين محنتها بر آن حضرت بود. 

و از بزرگترين مصيبتهايي كه آن حضرت در برابر آن صبر كرد، اين بود كه مي‌ديد اصول اسلامي زيرپا گذاشته مي‌شود و از زبان جدش احاديثي ناروا جعل مي‌شد كه شريعت خدا را تغيير و تبديل مي‌نمود. از امور مهمي كه از آنها رنج مي برد اينكه مي‌شنيد پدرش را ناسزا مي‌گفتند و بر روي منبرها  از ايشان به بدي ياد مي‌كردند و چگونه يزيد طاغوت، دست در كار نابودي شيعيان و دوستداران آنان بود، ايشان در برابر همة اين سختيها و مصيبتها شكيبا بودند. و از جمله فجايع هولناك كه امام بر آنها صبر كرد، اين بود كه كودكان و خانوادة خود را مي‌ديد كه از شدت تشنگي مرگ آفرين، فرياد مي‌كشيدند و از عطش جانكاه به وي پناه مي‌بردند و او آنان را به صبر پايداري دستور مي‌داد و از عاقبت درخشاني كه پس از آن محنت سخت، سرانجام بدان دست خواهند يافت،‌آگاهشان مي‌كرد وي در برابر دشمناني كه امواج جمعيت‌شان زمين را پر كرده بود، شكيبا بود، در حالي كه به تنهايي از هر طرف ضربه‌ها را تحمل مي‌كردو جگرش از تشنگي پاره پاره شده بود، اما وي اعتنايي به همه آن اوضاع نمي‌نمود. 

هر يك از مصيبتهاي آن حضرت، براي از پا درآوردن قواي هر انسان و واداركردن او به ناتواني نفساني، كافي بود، هر چند كه آن انسان صبر و پايداري و قوت نفس را دارا بوده باشد، ولي آن حضرت (عليه السلام) در راه هدف شرافت‌مندانه‌اي كه روح را به اوج خودداري از بي‌تا بي يا زانو زدن در برابر سختيها رسانده بود، به آنچه گرفتاري داشت، اهمّيتي نمي‌داد!

6 . حلم 

«حلم» يكي از والاترين صفات پدر شهيدان عليه‌السلام – و از برجسته ترين ويژگيهاي حضرتش بود. و بنا به اجماع راويان، با هيچ بدكاري، به بدي مقابله نمي‌نمود و با هيچ گناهكاري برخوردي همانند او نداشت، بلكه با احسان  نيكوكاري با آنان رفتار مي‌كرد و در اين زمينه همچون جدّش حضرت رسول (صلي الله عليه و آله)  عمل مي‌نمود كه با اخلاق و فضايلش همه مردم را در بر گرفت . آن حضرت به اين صفت شناخته شد و شهرتش گسترده گشت به طوري كه بعضي از غلامانش اين حالت او را مورد استفاده قرار مي دادند و عمدا نسبت به آن حضرت، بدي مي‌كردند تا در مقابل آن، صله و احساني دريافت نمايند. 

مورخان مي‌گويند: يكي از غلامان آن حضرت، مرتكب جرمي شد كه مستوجب تأديب بود و آن حضرت عليه‌السلام – دستور داد تا او را ادب كنند، اما آن غلام با فرياد گفت:

«سرورم! خداوند تعالي مي‌فرمايد: ((آلكاظمين الغيظ)) ؛ «آنها كه خشم خود را فرو خورند». امام به لبخندي پرفيض با او روبرو شد و به او فرمود: «او را رها كنيد كه من خشم خود را فرو خوردم» آن غلام فوراً گفت: ((والعافين عن الناس)) ؛ «و آنها كه از مردم در مي‌گذرند».

حضرت فرمود : «از او درگذشتم» .

آنگاه آن غلام خواستار احسان بيشتري شد و گفت: ((و الله يحب المحسنين))؛« و خداوند نيكوكاران را دوست مي‌دارد.» 

حضرت فرمود: «تو در راه خدا آزاد هستي». 

سپس آن حضرت دستور داد جايزه‌اي ارزنده به او بدهند تا او را از نياز و درخواست از مردم بي‌نياز سازد

اين اخلاق عظيم، يكي از اصول زندگي آن حضرت بود كه در طول حيات از او جدا نشد. بنابراين ما نيز بايد رفتار و اخلاق امام حسين عليه‌السلام را الگو قرار داده و در زندگي خود راه و روش ائمه را ادامه دهيم.

7- تواضع

امام حسين عليه‌السلام – بر تواضع و دوري‌گزيدن از منيّت و تكبر، سرشته شده بود و اين صفت را از جدش حضرت پيامبر (صلي الله عليه و آله)  - به ارث برده كه اصول فضايل و اخلاق را در زمين برپاداشت . راويان، نمونه‌هاي بسياري از اخلاق والا و تواضع آن حضرت نقل نموده‌اند كه به بعضي از آنها اشاره مي نمايم.

1- روزي آن حضرت بر افراد بينوايي گذشت كه در «صفه» مشغول غذاخوردن بودند و آنها وي را به غذاخوردن دعوت نمودند. 

آن حضرت از اسب خود پايين آمد و با آنان غذا خورد، سپس به‌ آنان فرمود: «شما را اجابت كردم ، پس مرا اجابت كنيد.» 

آنها حرف امام را قبول كردند و همراه او به منزل امام رفتند.

آن حضرت عليه‌السلام – به همسرش «رباب» فرمود: «آنچه را پس‌انداز كردي برايم بياور». 

همسر امام آنچه را كه پس‌انداز كرده بود به امام داد و حضرت آن مبالغ را به آنان تحويل داد. 

2- آن حضرت، در راهي كه عبور مي‌كردند فقيراني را ديدند كه از خورده ناني كه از اموال صدقه بود مي‌خوردند. سپس به انها سلام كرد و آنها امام را دعوت به غذاخوردن نمودند.

آن حضرت همراه آنان نشست و فرمود : (( اگر صدقه نبود من نيز مي خوردم))0 سپس آنان را به منزل خويش دعوت كرد و به آنها غذا و لباس داد و دستور داد تا پولي به آنها بدهند.))

با توجه به اين روايات مي‌بينيم كه امام حسين عليه‌السلام – راه و روش جدشان حضرت رسول اكرم (صلي الله عليه و آله)   را الگوي خويش قرار داده‌اند وهمان‌طور كه پيامبر (صلي الله عليه و آله)   با فقرا نشست و برخاست مي‌كردند و آنان را از نيكي و احسان خويش بهره ‌ها مي رساندند تا فقير از فقرش ناراحت نشود و توانگر به ثروت و مال خويش مغرور نگردد  و ناسپاس نشود. 

8 . جهاد امام و ياري دين خدا 

هر كدام از حجج خدا در زمان خود به وظيفة خويش آشنا بودند و به آن كاملاًُ عمل مي‌كردند ولي جهاد امام حسين عليه‌السلام – در راه نصرت دين خدا، بالاترين و برترين مجاهدت‌ها بوده است. زيرا در اثر اين جهاد، خود و ياران و اهل بيتش كشته شدند و زنان و اهل حرمش اسير شده و از اين شهر به آن شهر برده شدند و چنين واقعه‌اي در تاريخ حجج خدا بي‌سابقه بود.

همين است سرّ اين كه خداوند، امامت را در ذريه آن حضرت قرار داد. به راستي كه مصيبت امام – عليه السلام بالاترين مصائب است.

جهاد امام حسين عليه السلام – بزرگترين جهاد در راه خداست و براي آن نظيري نيست. بر اثر اين جهاد، كاخ ظلم خاندان معاويه واژگون گشت، و تمام زحمات و نقشه‌هاي معاوبه بر باد رفت و بجاي «اللهم ارحم معاويه» كه چند قرن در ميان مردم رواج داشت «اللهم العن يزيد بن معاويه» معمول گشت، و تمام زشتيهاي معاويه و بني‌اميه روشن گرديد و حقانيت امير‌المؤمنين و ذريه پاك او آشكار گشت.

امروزه نيز ترويج و تبليغ دين اسلام با ياد و نام امام حسين عليه‌السلام همراه است. بطوري كه مجالسي كه براي احياي دين  و ذكر فضايل اهل بيت عليهم‌السلام – به پا ميشود با ذكر مصائب آن سرور ختم ميشود.

9 . الگوي آزادگي و ستم ستيزي 

از ويژگيهاي انساني امام حسين عليه‌السلام آزادگي و ظلم ستيزي و ستم ناپذيري بي‌نظير اوست. او به راستي نه تنها قهرمان سازش‌ناپذير در برابر ستم و شقاوت و استبداد بود، بلكه بنيانگذار اين شيوة آزاد منشانه و انساني است كه تمامي آزادي خواهان ستم ستيزان و مبارزان راه عدالت، بايد به آن قهرمان حريت و رهايي، تاسي ‌جويند.

به عنوان نمونه: آن بزرگوار بود كه در بحران تاخت و تاز افسار گسيختة استبداد سياهكار اموي و به هنگامي كه در سردو راهي سازش با ظلم و جور، استبداد، استعمار و يا رويارويي قهرمانه و تاريخ ساز و شهادت پرافتحار قرار گرفت، قهرمانانه خروشيد كه «لا و الله لا عظيهم بيدي اعطاء الذليل و لا امر منهم فرار العبيد....» ؛ نه به خداي هستي سوگند كه، نه ذليلانه دست بيعت بر دست تجاوزكاران خواهم نهاد و نه همانند بردگان از ميدان جهاد، خواهم گريخت.

10 . صلابت در حق 

«صلابت در حق» يكي از مباني زندگي پدر شهيدان و از برجسته‌ترين ذاتيات آن حضرت است؛ زيرا آن حضرت، براي اقامة حق و در هم كوبيدن دژهاي باطل و نابود ساختن مراكز ظلم، راه خود را با سختي هراس‌انگيزي باز كرد.

امام عليه‌السلام – حق را با مقام گستردگي  مفاهيم آن، در نظر داشت و به سوي ميدانهاي مبارزه روان شد تا حق را در سرزمينهاي ميهن اسلامي برپا سازد و امت را از جريانات شديدي در جو خويش، پايگاههايي براي باطل و مراكزي براي ستم و آشيانه‌هايي براي طغيان آفريده بود، رها سازد، جرياناتي كه امت را در ناآگاهيهاي عميقي در زندگي خويش به دست و پا زدن افكنده بود.

امام عليه‌السلام – امت را ديد كه غرق گمراهيها شده و ديگر هيچ يك از مفاهيم حق در زندگيش نمايان نبوده است، پس به سوي ميدانهاي جانبازي و فداكاري شتافت تا پرچم حق را برافرازد، اين هدف درخشان را امام عليه‌السلام  - در سخناني كه براي اصحابش ايراد كرد، بيان فرمود و گفت: 

«آيا نمي‌بينيد كه به حق عمل نمي‌شود و از باطل دوري نمي‌گردد، تا مؤمن به لقاي خدا علاقمند گردد...»

حق، يكي از عناصر بارز در شخصيت پدر شهيدان بود و پيامبر (صلي الله عليه و آله)   اين پديدة  ارزشمند را در وجود آن حضرت يافت و آن را رشد و پرورش داد و بدين وسيله امام حسين عليه‌السلام توانستند چشمه هاي عدل و حق را در زمين جاري سازند.

در اينجا سخن نبره در مورد بعضي از حالات و صفات آن حضرت به پايان مي‌رسد كه بوسيله اين‌ها توانستند به قله كمال مطلق برسند و در دلهاي مسلمين جهان جاي بگيرند. بطوري كه همه شيفتة محبت و دوستيش شدند.

موهبتهاي علمي امام حسين عليه‌السلام – 

هيچ‌كس در فضل و علم به پاي امام حسين عليه‌السلام- نرسيد؛ زيرا آن حضرت با ملكات و مواهب علميش، از ديگران برتر بود؛ چون در سنين خردسالي از سرچشمة علوم جدش رسول اكرم (صلي الله عليه و آله)   بهره‌مند شده بود و همچنين در حضور پدرش حضرت اميرالمؤمنين، باب مدينه علم پيامبر (صلي الله عليه و آله)   و اعلم امت شاگردي نموده بود.

بنده نيز در اينجا به اختصار به بعضي از امور علمي آن حضرت اشاره مي‌نمايم.

الف - رجوع به امام حسين عليه السلام – در فتوا 

امام حسين عليه‌السلام – از مراجع فتوا در جهان اسلام بود و بزرگان صحابه در مسائل دين به آن حضرت رجوع مي‌كردند، از جمله كساني كه از آن حضرت استفتا نمودند، عبدالله بن زبير بود كه از ايشان استنتا نمود و گفت: «يا ابا عبدالله ! رهايي اسير بر عهده چه كسي است؟» امام عليه‌السلام – به او پاسخ دادند «برعهده كساني است كه به آنها كمك كرده و يا در كنار آنان جنگيده باشد...» 

بار دوّم از او پرسيد: «يا اباعبدالله ! چه وقت بخشيدن به كودك واجب مي‌شود؟» 

حضرت عليه‌السلام  - به او پاسخ داد: «هر وقت (پس از تولد) گريه كرد، بخشيدن و روزي دادن به وي واجب مي شود.»
 

مسلمين در مسائل حلال و حرام به آن حضرت مراجعه مي‌كردند و احكام اسلام و آداب  شريعت را از او مي گرفتند. همچنانكه به پدرش مراجعه مي‌نمودند.

ب - مجلس امام حسين عليه‌السلام –
«مجلس آن حضرت، مجلس علم و وقار بود و به اهل علم از صحابه زينت مي‌يافت، آنچه را از ادب و حكمت به آنها مي‌آموخت، فرا مي‌گرفتند و آنچه را از احاديث جدش (صلي الله عليه و آله)   از او روايت مي‌كردند، مي نوشتند.

شخصيت امام و بلندي جايگاه روحانيش، دلهاي مسلمين و مشاعر آنان را جذب نمود و آنان به سوي مجلس آن حضرت مي‌شتافتند و به احاديثش گوش مي‌دادند در حالي كه امام حسين عليه‌السلام – نهايت احترام و خضوع را ادا مي كردند. 

ج - راويان از امام حسين عليه‌السلام –
امام حسين عليه‌السلام – از بزرگان نهضت فكري و علمي در روزگار خويش بود و در نشر علوم اسلامي و گسترش معارف، آداب، در بين مردم مشاركتي مثبت داشت به طوري كه گروه بزرگي از صحابه و فرزندانشان از سرچشمة علوم آن حضرت بهره‌مند مي شدند.

امام، مسجد پيامبر را به عنوان مدرسه‌اي براي خود انتخاب كرد و در آنجا سخنان خود را در علم فقه , تفسير , روايت حديث , قواعد اخلاق، آداب رفتار بيان مي‌كرد و مسلمين از هر سويي به جانب آن حضرت روي مي‌آورد تا از فيض علومش كه از علوم پيامبر و معارف آن حضرت، مدد مي گرفت، بهره‌ها گيرند.
 

مكارم اخلاق 

امام حسين عليه‌السلام مواردي را به عنوان مكارم اخلاق و محاسن صفات براي اهل بيت و يارانش بيان فرموده‌اند و دستور دادند تا به آنها عمل كرده تا الگو و سرمشقي براي ديگران باشد كه از جمله آنها عبارتند از: 

1 - حضرت فرمود: «حلم، زينت است، وفاداري ، مروت، صله، نعمت و زياده‌طلبي، بي‌شرمي، شتاب، كم خردي، ناتواني است، علو كردن، به ورطه افتادن و همنشيني با فرومايگان شر است.»

2 -حضرت فرمود : «راستگويي، عزت است، دروغگويي، ناتواني، راز، امانت است، همسايگي، خويشاوندي، ياري، صدقه است و كار، تجريه، اخلاق نيكو، عبادت، خاموشي، زينت، بخل، فقر، سخاوتمندي، ثروت و نرمخويي، خرد است...»

3- حضرت فرمود:«هركس بخشش كند، سروري مي‌يابد و هركس بخل ورزد، فرومايه گردد و بخشنده‌ترين مردم كسي است كه ببخشد بدون آنكه انتظاري داشته باشد.»

4- حضرت فرمود: «نيازمند، روي خودش را از درخواست تو گرامي نداشت، پس تو روي خودت را از رد كردن وي گرامي بدار .... »

دعاهاي امام حسين عليه‌السلام –
دعاهاي رسيده از حضرت حسين عليه‌السلام – سرشارند از درسهاي تربيتي با هدف برپايي بناي بلند عقيده و ايمان به خدا و تقويت خوف و خشيت از خداوند در اعماق جان مردم تا آنان را از تعدي باز دارد و از ظلم و ستم مانع شود و اهل بيت عليه السلام – به اين جنبه اهميتي فراوان مي‌دادند و از هيچ يك از پيشوايان و نيكان مسلمين دعاهايي همانند آنچه از آنان رسيده است، روايت نشده و اين دعاها از برجسته‌ترين ميراثهاي فكري و ادبي در اسلام به شمار مي‌روند؛ زيرا شامل اصول اخلاق، قواعد رفتار و آداب مي شوند و نيز فلسفة توحيد و نشانه‌هاي سياست عادلانه و ديگر امور را در برمي‌گيرد و بنده نيز در اينجا به بعضي از ادعية آن حضرت اشاره‌اي مي نمايم.

الف- دعاي امام حسين عليه‌السلام – در دفع دشمنان

امام حسين عليه‌السلام – اين دعا را مي‌خواند و در آن، از شرّ دشمنانش به خدا پناه مي‌برد. آن دعا چنين است: پروردگارا! اي توان من در هنگام سختي! واي فرياد رس من هنگام گرفتناري! مرا با چشم خودت كه به خواب نمي‌رود، حفظ فرما و مرا در پناه خودت كه دستي به ان نمي‌رسد، نگاه دار و مرا با تواناييت بر من رحم كن كه هلاك نمي شوم در حالي كه اميد من تويي. خداوندا! تو بزرگتر، والاتر،و تواناتر از آنچه بيم دارم و خور مي‌كنم، هستي. خداوندا! به (قدرت) تو دشمن را دور مي‌سازم و از شرش پناه مي گيرم كه تو بر هر چيز توانايي ....»

ب- دعاي امام حسين عليه‌السلام – در طلب باران

امام حسين عليه السلام وقتي كه براي استستا خارج مي شد، به اين دعا نيايش مي‌كردند خداوندا! ما را باراني مرحمت فرما گسترده و نيكو، عام و سودمند و بدون زيان كه اهل شهرها و بيابانهاي ما را به آن مرحمت فرمايي و در روزي و سپاس ما به وسيله آن بيفزايي. خداوندا! آن را روزي ايمان و عطاي ايمان قرار ده كه بخشش تو باز داشته نيست.»

ج- دعاي امام حسين عليه‌السلام در روز عرفه 

دعاي امام حسين عليه السلام – در روز عرفه، از ارزشمندترين دعاهاي ائمه طاهرين است و در برگيرنده الطاف خداوند و نعمتهايش بر بندگان مي‌باشد. اين دعاي شريف را بشر و بشير اسري روايت كرده‌اند.

مجموعه‌اي از كلمات امام حسين عليه‌السلام –
خداوند، درهاي حكمت و خطا را به امام حسين عليه‌السلام – بخشيد كه همچون سيلابهايي از موعظه، آداب و امثال، بر زبان آن حضرت جاري و روان بود. بعضي از كلمات قصارآن حضرت بدين شرح است:

1- حضرت فرمود: «از كاري كه بعد از ان عذرخواهي كني بپرهيز، زيرا مؤمن نه اشتباه مي‌كند و نه عذر مي‌خواهد و منافق هر روز، كار بد مي كند و عذر مي خواهد.»

2- حضرت فرمود: «مرگ با عزّت، از زندگي در ذّلت بهتر است.»

3- آن حضرت عليه‌السلام – به مردي كه ديگري را نزد وي غيبت كرده بود، فرمود: « اي شخص! از غيبت خودداري كن كه خوراك سگهاي جهنّم است...»

4- حضرت فرمود : « در روز قيامت، منادي ندا مي‌دهد: اي مردم! هر كس مزدي برخدا داشته باشد، برخيزد، پس جز نيكوكاران كسي برنمي‌خيزد...»

5- از آن حضرت سئوال شد چرا خداوند روزه را واجب كرده؟ فرمود : «براي آنكه ثروتمند، طعم گرسنگي را بچشد و به درد دل تهيدستان برسد»

6- حضرت فرمود: « از اعمال اين امت چيزي نيست مگر اينكه هر بامداد بر خداي عزّوجل عرضه مي‌گردد.

چند نمونه از كرامتهاي امام حسين عليه‌السلام –
از آنجا كه اولياء خدا، و امامان معصوم در پيشگاه خداوند متعال كمال احترام و آبرو را دارند و اگر از خداوند تعالي، چيزي بخواهند خداوند خواسته آنها را اجابت خواهد كرد در اينجا چند مورد از كرامتهاي امام حسين عليه‌السلام – را نقل مي‌كنم، تا دوستداران حسيني از اين رهگذر نيز، از فضاي معطّر ملكوتي زندگي امام حسين عليه‌السلام – بهره‌مند گردند. 

عيادت حسين عليه السلام – از بيمار و رفع شدن تب او 

بيماري از مسلمانان كه سخت در آتش تب مي‌سوخت بستري بود، امام حسين عليه‌السلام به عيادت او رفت، همين كه از در خانه وارد منزل بيمار شد، تب از بدن بيمار خارج گرديد.

امام حسين عليه‌السلام – كنار بستر بيمار نشست و از او احوالپرسي كرد، بيمار عرض كرد: «از قدم مبارك شما بسيار خشنودم كه آمديد و به بركت قدم شما، تب از من فرار كرد.»

امام حسين عليه‌السلام فرمود:

«به خدا سوگند، خداوند چيزي را نيافريده مگر اينكه او را امر به اطاعت ما كرده است.» 

سپس فرمود: اي تب (راوي گويد: ما صدايي مي‌شنيديم ولي صاحب صدا را نمي‌ديديم كه) گفت: «فرمانبردارم اي ابا عبدالله .» امام حسين عليه‌السلام فرمود: «آيا اميرمؤمنان علي عليه السلام – به تو امر نكرده كه نزد كسي نروي مگر آن كسي كه از دشمنان ما باشد، يا گنهكاري باشد تا تو كفارة گناهان او باشي.» 

نوزادي به اعجاز حسين – عليه‌السلام سخن گفت

دو نفر در عصر امامت امام حسين عليه‌السلام در مورد زني با بچه‌اش، نزاع داشتند، يكي از‌انها مي‌گفت: زن و بچه‌اش از آن من است، ديگري مي‌گفت: مال من است، اينها به حضور امام حسين عليه‌السلام – شرفياب شدند.

امام حسين عليه‌السلام فرمود: «شما نزاعتان چيست؟» 

يكي از آن دو مرد گفت: اين زن و فرزندش مال من هستند، ديگري گفت: بلكه اين زن و فرزند مال من مي باشند.

امام حسين عليه‌السلام – به اولي فرمود : بنشين، بچة آن زن، شيرخوار بود، امام به زن فرمود: «تو راستش را بگو پيش از آنكه پرده‌ات دريده گردد.» 

زن گفت: اين مرد (اشاره به اولي) شوهر من است و اين بچه، مال او است، ولي اين مرد ديگر را نمي‌شناسم.

امام حسين عليه‌السلام – متوجه بچه شد و فرمود: به اذن و قدرت خدا سخن بگو، اين زن چه مي‌گويد؟! 

بچه به اذن و قدرت خدا آشكارا گفت: «من نه از اين مرد هستم و نه از آن مرد، بلكه پدرم اينك چوپان فلان طايفه است.» حضرت امر به اجراي حد زن دروغگو نمود، روايت كننده مي گويد: پس از اين ديگر شنيده نشد كه آن بچه سخن بگويد. 

مرد ناپاكي كه به كيفر شديد رسيد

امام حسين عليه‌السلام – در روز عاشورا در لحظه‌هاي آخر عمر، در حالي كه سراسر بدنش مجروح شده بود، آب طلبيد، در اين ميان شخصي از افراد ناپاك دشمن صدا زد: «اي حسين! آيا نمي‌بيني كه آب فرات همچون شكم ماهيان، موج مي زند , از آن نخواهي آشاميد تا مرگ را با لب تشنه بچشي.»

(اين گفتار جسورانه، امام را سخت ناراحت كرد) به درگاه الهي متوجه شد و عرض كرد:« خدايا اين شخص را در شدّت تشنگي بميران ».

بعد از مدّتي همين شخص ناپاك، بيماري تشنگي گرفت به گونه‌اي كه هر چه آب مي‌آشاميد باز تشنه بود، روزي آنقدر آب آشاميد كه از دهانش بيرون آمد و وضع او به همين حال بود تا در شدت تشنگي و زبوني مرد و با ذلت و درد بيچارگي به جهنم واصل شد.

بوي سيب سرخ

يكي از دوستان شيخ رجبعلي خياط نقل مي‌كنند كه همراه ايشان به كاشان رفتيم. عادت شيخ اين بود كه هر جا وارد مي‌شد به زيارت اهل قبور مي رفت، هنگامي كه وارد قبرستان كاشان شديم شيخ گفت«السلام عليك يا ابا عبدالله» چند قوم جلوتر رفتيم، فرمود: «بوئي به مشامتان نمي رسد؟» گفتيم : نه چه بويي؟ فرمود: «بوي سيب سرخ استشمام نمي كنيد؟» گفتيم: نه! قدري جلوتر آمديم به مسوولان قبرستان رسيديم، جناب شيخ از او پرسيد«چه كسي را امروز در اينجا دفن كرده‌اند؟»‌

او پاسخ داد: پيش پاي شما مردي را دفن كرده‌اند. سپس ما را تا سر قبر تاره‌اي برد. در آن جا ما بوي سيب سرخ را استشمام كرديم.

پرسيدم: اين چه بوئي است؟ شيخ فرمود: «وقتي كه اين بندة خدا را اينجا دفن كردند، وجود مقدس سيد‌الشهداء عليه‌السلام – تشريف آوردند اينجا و بواسطة اين شخص عذاب از اهل قبرستان برداشته شد.

افزايش نور چشم به بركت تربت حسيني

محدث قمي قدس سره مي نويسد: سيد نعمت الله جزايري قدس سره ( از علماي بزرگ شيعه) چون در اوائل تحصيل قادر به تهيه چراغ براي مطالعه نبود از نور مهتاب استفاده مي كرد و در اثر كثرت مطالعه و نوشتن چشمش ضعيف و كم نور شد, از اين رو تربت سيد الشهدا عليه السلام  و ساير ائمه اطهار عليه السلام را به چشم خود مي كشيد و از بركت آن تربتها , روشني ديده اش افزون مي گشت.

محدث قمي اضافه مي‌كند: اين موضوع ابداً جاي هيچ‌گونه تعجبي و شگفتي نيست زيرا دِميري نقل كرده كه : افعي وقتي كور مي‌شود، بعد از طيّ مسافتي طولاني و به هدايت الهي، چشمانش را به گياهي مي‌مالد و در اثر آن، دوباره بينا مي‌شود. پس در صورتي كه خداوند متعال در آن گياه اين خاصيت را قرار داده است، چه عجب كه در تربت فرزند پيامبر صلي الله عليه و آله چنين اثري وجود نداشته باشد. 
 

فصل دوم :

سيرة سياسي حسين بن علي عليه‌السلام 
مبارزات حسين بن علي عليه‌السلام –
1- در دوران قبل از امامت
حسين بن علي عليه‌السلام – از دوران نوجواني كه شاهد انحراف دستگاه حكومت اسلامي از مسير اصلي خود بود، از موضع‌گيريهاي سياسي پدرش (امام علي‌عليه‌السلام) پيروي و حمايت مي‌كرد؛ چنانكه در زمان خلافت عمر بن خطاب، روزي وارد مسجد شد و ديد عمر بر فراز منبر نشسته است، با ديدن اين صحنه بالاي منبر رفت و به عمر گفت: از منبر پدرم پايين بيا و بالاي منبر پدرت برو!

عمر مبهوت شد و در حالي كه حيرت بر او چيره شده بود، گفتة امام حسين عليه السلام را تصديق كرد و گفت: «راست گفتي ، پدرم منبري نداشته است» آنگاه امام حسين را در كنار خودش نشانيد و پس از آنكه از منبر پايين آمد، امام را به منزل خود برد و از او پرسيد: اين سخن را چه كسي به تو ياد داده است؟ امام حسين عليه‌السلام پاسخ داد: به خدا قسم! هيچ كس به من ياد نداده است. 

2- در جبهه‌هاي نبرد با ناكثين و قاسطين

حسين بن علي عليه السلام – در دوران خلافت پدرش، امير مؤمنان عليه السلام- در صحنه‌هاي سياسي و نظامي در كنار آن حضرت  قرار داشت. او در هر سه جنگي كه در اين دوران براي پدر ارجمندش پيش آمد شركت فعال داشت. 

در جنگ جمل فرماندهي جناح چپ سپاه اميرمؤمنان عليه‌السلام به عهدة وي بود و در جنگ صفين، چه از راه سخنرانيهاي پرشور و تشويق ياران علي عليه السلام – جهت شركت در جنگ، و چه از رهگذر پيكار با قاسطين، نقشي فعال داشت. 

حسين بن علي عليه السلام – پس از شهادت علي عليه السلام – در كنار برادر خويش، رهبر و پيشواي وقت حسن بن علي عليه‌السلام قرار گرفت، و هنگام حركت نيروهاي امام مجتبي – عليه‌السلام – به سمت شام، همراه آن حضرت در صحنة نظامي و پيشروي به سوي سپاه شام حضور داشت، و هنگامي كه معاويه به امام حسن عليه السلام- پيشنهاد صلح  كرد، امام حسن، او و عبدالله بن جعفر را فرا خواند و دربارة اين پيشنهاد، با ان دو به گفتگو پرداخت. و بالاخره پس از متاركة جنگ و انعقاد پيمان صلح، همراه برادرش به شهر مدينه بازگشت و همانجا اقامت گزيد.

اوضاع سياسي و اجتماعي دوران امامت

 امام حسين عليه‌السلام –
در زمان امام حسين عليه‌السلام – انحراف از اصول و موازين اسلام، كه از «سقيفه» شروع شده و در زمان حكومت عثمان گسترش و رواج يافته بود، به اوج خود رسيده بود. در آن زمان معاويه كه سالهاي از سوي خليفة دوم و سوم به عنوان استاندار در منطقه شام حكومت كرده و موقعيت خود را كاملاً تثبيت كرده بود، بنام خليفة مسلمين سرنوشت و مقدرات كشور اسلامي را در دست گرفته حزب ضد اسلامي اموي را بر امت اسلام مسلط ساخته بود و به كمك عمّال ستمگر و يغماگر خود مانند زياد بن ابيه، عمروبن عاص، سَمُرَه بن جُنْدُب و ... حكومت سلطنتي استبدادي تشكيل داده، چهرة اسلام را وارونه ساخته بود.

معاويه از يك سو، سياسيت فشار سياسي و اقتصادي را در مورد مسلمانان آزاده و راستين اعمال مي‌كرد و با كشتار و قتل و شكنجه و آزار و تحميل فقر و گرسنگي بر انان، از هر گونه اعتراض و جنبش و مخالفت جلوگيري مي‌كرد، و از سوي ديگر با احياي تبعيضهاي نژادي و رقابتهاي قبيله اي در ميان قبائل، آنان را به جان هم مي‌انداخت و از اين رهگذر نيروهاي انان را تضعيف مي‌كرد تا خطري از ناحيه آنان متوجه حكومت وي نگردد، و از سوي سوم، به كمك عوامل مزدور خود با جعل حديث و تفسير و تأديل ايات قرآن به نفع خود، افكار عمومي را تحذير كرده، و به سوي حكومت خودش وجهة مشروع و مقبول مي‌بخشيد. 

اين سياست ضد اسلامي، به اضافة عوامل ديگري همچون ترويج فرقه هاي باطل نظير مرجعه و جبريه كه از نظر عقيدتي با سياست معاويه همسو بودند، آثار شوم و مرگباري در جامعه به وجود آورده و سكوت تلخ و ذلتباري را بر جامعه حكمفرما ساخته بود.

در اثر اين سياست شوم، شخصيت جامعه اسلامي مسخ و ارزشها دگرگون شده بود، به طوري كه مسلمانان با آنكه مي‌دانستند اسلام هيچ وقت اجازه نمي‌دهد آنان مطيع زمامداران بيدادگري باشند كه بنام دين بر آنها حكومت مي‌كنند، با اين حال بر اثر ضعف و ترس و ناآگاهي، از زمامداران ستمگر پشتيباني مي كردند. در اثر اين سياست، مسلمانان، بر خلاف منطق قرآن و تعاليم پيامبر صلي الله عليه و آله تبديل به افرادي ترسو، سازشكار و ظاهر ساز گشته بودند. 

تاريخ اين دوره از زندگي مسلمانان پر از شواهدي است كه نشان مي دهد اين دگرگوني و انحراف فراگير شده , جامعه اسلامي را با خود همرنگ ساخته بود.

موانع قيام در عصر معاويه 

با وجود چنين وضع اسفناك و تأسف‌آميزي كه در سمان تسلط معاويه حكمفرما بود، بنابر ملاحظات فراوان، قيام و انقلاب مسلحانه در ان زمان نه مقدور بود و نه مفيد. دو عامل زير را مي‌توان مهمترين موانع قيام و انقلاب امام حسين عليه‌السلام- در زمان حكومت معاويه شمرد: 

الف) پيمان صلح امام حسن عليه السلام با معاويه 

پيمان صلح هر چند توسط امام حسن عليه‌السلام – منعقد شده بود، اما امام حسين عليه السلام – نيز آن را تاييد كرده بود و اگر امام حسين عليه‌السلام – بر خلاف قهر خود قيام مي‌كرد معاويه مي‌توانست از اين موقعيت استفاده كرده و امام حسين را متهم سازد. زيرا همة مردم مي‌دانستند كه امام حسن و امام حسين متعهد شده‌اند تا زماني كه معاويه زنده است سكوت كنند.

البته مي‌دانيم كه امام حسين عليه‌السلام – پيمان و معاهدة خود را با معاويه، پيماني لازم الوفاء نمي دانست، زيرا اين پيمان از روي آزادي و ميل و اختيار صورت نگرفته بود.

ولي با همة اين شرايط اينگونه هم نبود كه امام حسين عليه السلام كاملاًُ سكوت كنند و اعمال معاويه را تأييد نمايند، بلكه با سخنرانيها و تبليغات خود سعي در آگاهي جامعه و اماده سازي نيروهاي مخلص براي تدارك قيام بودند.

ب) پذيرش و مقبوليت حكومت معاويه از سوي مردم 

قيام امام حسين عليه‌السلام – در زمان يزيد، چنان  پرشور و مهيّج بود كه خاطرة آن در دلهاي مردم جاويد مانده است و چنانچه مشاهده مي كنيم پس از قرون متمادي، هنوز هم مردم، قهرمانان كربلا رابراي خود نمونه و سرمشق قرار مي‌دهند و در ابراز قهرماني و فداكاري از آنها الهام مي‌گيرند، ولي به گمان قوي اگر امام حسين عليه‌السلام – در زمان معاويه قيام مي‌كرد، قيام او داراي چنين شور و حماسه‌اي نمي‌شد. راز اين مطلب را بايد در نفوذ و شيطنت و بازيگري معاويه، و روش خاص او در حل و فصل مشكلات جستجو كرد. 

گرچه معاويه عملاً اسلام را تحريف كرده، حكومت اشرافي اموي را جايگزين خلافت ساده و بي‌پيراية اسلامي ساخته، و جامعه اسلامي را به يك جامعة غيراسلامي تبديل كرده بود. امّا او اين مطلب را بخوبي درك مي‌كرد كه چون بنام دين و خلافت اسلامي حكومت ميكند، نبايد مرتكب كارهايي بشود كه مردم آن را مبارزه با دين همان ديني كه بنام آن جكومت مي‌كند – تلقي نمياند، بلكه او لازم مي‌ديد هميشه به اعمال خود، رنگ ديني بدهد تا اعمال وي با مقامي كه دارد، سازگار باشد، آن دسته از كارهايي را كه مشروع جلوه دادن آنها مقدمه نيست در خفا انجام بدهد. 

معاويه براي آنكه به منصب و مقام خود رنگ مذهبي بدهد از اوضاع و شرايط بخوبي بهره برداري مي‌كرد و او از يك طرف خونخواهي عثمان را عنوان مي ساخت چنانچه مدّعي بود كه عثمان مظلوم كشته شده و من صاحب خون او هستم. بنابراين بايد حكومت به من برسد از طرف ديگر جريان حكمّيت و جرياني كه بعد از واقعة صفّين روي داد، بود، حماقت ابوموسي اشعري و نيرنگ عمرو عاص، باعث شد تا معاويه حكومت خود را مشروع بداند.
 و هم چنين معاويه بواسطة صلح با امام حسن و بيعت مردم با او، خود را در افكار عمومي شايسته خلافت قلمداد مي‌كرد بنابراين اگر امام حسين عليه‌السلام – در زمان معاويه قيامي مسلحانه به راه مي‌افكند معاويه به سهولت مي توانست آن را در افكار عمومي يك اختلاف سياسي  و كشمكش بر سر قدرت و حكومت معرفي مي‌كند، نه قيام حق در برابر باطل! 

مبارزات امام حسين عليه‌السلام با حكومت معاويه 

اما هيج يك از اين موانع باعث نمي‌شد كه امام حسين عليه السلام – در برابر بدعتها و بيدادگريهاي بي‌شمار معاويه سكوت كند و تسليم شرايط زمانه شود، بلكه او در آن شرايط پرخفقان كه كسي جرأت اعتراض نداشت، تا آنجا كه در توان داشت، در برابر مظالم معاويه به مبارزه و مخالفت برخاست كه چند نمونة آن در اينجا بيان مي‌كنم: 
1. سخنرانيها ي اعتراض‌‌آميز

در دوران ده سالة امامت امام حسين عليه‌السلام – كه آن حضرت در صحنة سياسي با معاويه روبرو بود نامه‌هاي زيادي بين امام عليه‌السلام و معاويه رد و بدل شده است كه نشانة موضعگيري سخت و انقلابي امام حسين عليه‌السلام – در برابر معاويه است.

امام حسين عليه السلام- بدنبال هر جنايت و اقدام ضد اسلامي معاويه، او را به شدت مورد انتقاد و اعتراض قرار مي‌داد. يكي از مهمترين اين موارد، موضوع وليعهدي يزيد بود.

مخالفت با وليعهدي يزيد

معاويه در حدود چهل سال حكومت در شام جنايات بي‌شماري انجام داد و به نام اسلام بزرگترين ضربه‌ها را بر پيكر اسلام وارد آورد. او در صلحنامه اي كه با امام حسن عليه السلام - امضا كرده بود متعهد شده بودند كه به شروط ذيل عمل كند كه عبارتند از: 

1- معاويه طبق قرآن و سنت و روش خلفاي شايسته رفتار كند.

2- حسن و حسين عليه السلام – آزاد باشند.
3- مردم به خصوص شيعيان و دوستان علي عليه‌السلام – و آل علي عليهم‌السلام – آزاد باشند و مورد آزار و اذيت قرار نگيرند.
4- سب و بدگويي به حضرت علي‌عليه‌السلام - برداشته شود.
5- معاويه براي خود خليفه و جانشين تعيين ننمايد.
اما وقتي معاويه بر گردة مردم سوار شد، گفت: شَرَطْتُ لِلْحَسَنِ شُرُطِا وَ كُلَّها تَحْتَ رِجْلي؛ به شرايطي كه با حسن عليه‌السلام – تعهد كردم، همة آنها را زير پايم مي گذارم.

يكي از كارهاي زشت معاويه اين بود كه در زمان خود از مردم براي پسرش يزيد بيعت گرفت و براي اولين بار بدعت «وليعهدي» را به داخل اسلام آورد و براي اين كار مسافرت به حجاز كرد و در اين سفر مخالفان را سخت، تهديد نمود و با انواع نيرنگها و ليعهدي يزيد را در حجاز به ظاهر تثبيت نمود.

معاويه به دنبال فعاليتهايي دامنه‌دار خود 0به منظور تثبيت وليعهدي يزيد، سفري نيز، به مدينه كرد تا از مردم مدينه، بويژه شخصيتهاي بزرگ اين شهر كه در رإس آنان  امام حسين عليه السلام – قرار داشت بيعت بگيرد او پس از ورود به اين شهر، با «حسين بن علي عليه‌السلام.» و «عبدالله بن عباس» ديدار كرد و طي سخناني موضوع وليعهدي يزيد را پيش كشيد » و كوشش كرد كه موافقت آنان را با اين موضوع جلب كند. 
 

حسين بن علي عليه‌السلام – در پاسخ به سخنان وي با ذكر مقدمه‌اي چنين گفت : 

.... تو در برتري فضيلتي كه براي خود قائلي، دچار لغزش و افراط شده‌اي و با تصاحب اموال عمومي مرتكب ظلم و احجاب گشته‌اي. تو پس از دادن اموال مردم به صاحبانش خودداري و بخل ورزيدي، و آنقدر آزادانه به تاخت و تاز پرداختي كه از حد خود تجاوز نمودي، و چون حقوق حقداران را به آنان نپرداختي، شيطان به بهرة كامل و نصيب اعلاي خود ] در گمراهي تو[ رسيد.

آنچه درباره كمالات يزيد و لياقت وي براي ادارة امور امت اسلامي گفتي فهميدم.تو يزيد را چنان توصيف كردي كه گويا شخصي را مي خواهي معرفي كني كه زندگي او بر مردم پوشيده است و يا از غايبي خبر مي‌دهي كه مردم او را نديده‌اند! و يا در اين مورد فقط تو علم و اطلاع به دست آورده‌اي! نه، يزيد آنچنانكه بايد خود را نشان داده و باطن خود را اشكار  ساخته است. يزيد راآنچنانكه هست معرفي كن! يزيد جوان سگباز و كبوترباز و بوالهوسي است كه عمرش با ساز و آواز سپري مي‌شود. يزيد را اين گونه معرفي كن و اين تلاشهاي بي‌ثمر را كنار بگذار ! گناهاني كه تاكنون دربارة اين امت بر دوش خود بار كرده‌اي بس است.كاري نكن كه هنگام ملاقات پروردگار، بار گناهانت از اين سنگينتر باشد. تو‌ آنقدر به روش باطل و ستمگرانة خود ادامه دادي و با بيخردي مرتكب ظلم شدي كه كاسة صبر مردم را لبريز نمودي، اينك ديگر ما بين مرگ و تو بيش از يك چشم بر هم زدن باقي نمانده است،  بدان كه اعمال تو نزد پروردگار محفوظ است و بايد روز رستاخيز پاسخگوي آنها باشي.... ! 

نگراني معاويه از قيام امام حسين عليه‌السلام – 

در همان ايام يك سال «مروان بن حكم» كه از طرف معاويه حاكم مدينه بود، به معاويه نوشت: عَمْرِوبن عثمان گزارش كرده است كه ، «گروهي از رجال شخصيتهاي عراق و حجاز نزد حسين بن علي – عليه‌السلام – رفت و آمد مي‌كنند» و اظهار كرده است، كه «اطمينان ندارد حسين قيام نكند». 

مروان در نامة خود اضافه كرد كه : من در اين باره تحقيق كرده‌ام، طبق اطلاعات رسيده او فعلاً قصد قيام و مخالفت ندارد، ولي اطمينان ندارم كه در آينده نيز چنين باشد، اينك نظر خود را در اين باره بنويسيد. 

معاويه پس از دريافت اين گزارش، علاوه بر پاسخ نامة مردا، نامه اي نيز به اين مضمون به حسين بن علي – عليه‌السلام – نوشت.

اخباري در مورد تو به من مي‌رسد، اگر راست است، گمانم آن است كه چنين رفتار نكني، سوگند به جانم اگر كسي به عهد خدا توجه كند، سزاوار است به او وفا شود... خويش را موعظه كن و وفاي به پيمان الهي بنما، و تو اگر رهبري مرا انكار كني، من نيز تو را انكار مي كنم، اگر با من ستيز كني، من نيز با تو ستيز مي‌كنم، از اختلاف و فتنه‌انگيزي بپرهيز، تو مردم و بلاهاي وارد بر آنها را مي‌شناسي، در مورد خود و دينت و در مورد امّت اسلامي، خوب بيندش و اغفال بي‌خردان و نادانان نشو. 

وقتي اين نامه به دست امام - حسين عليه السلام- رسيد، نامة طول و درازي در پاسخ او نوشت.

پاسخ تاريخي امام حسين عليه السلام – به معاويه

اما بعد نامه‌اي از تو به من رسيد و در آن نامه نوشته بودي كه از قول من به تو سخناني گفته‌اند، آنان كه اين مطلب را به تو گفته‌اند، مردمي چاپلوس و متملّق و فتنه‌انگيزند، من قصد جنگ‌افروزي بر ضد تو را ندارم، زيرا من بيمناكم كه پيمان بشكنم و نيز از خدا مي‌ترسم كه در برابر تو و دوستان ستمگر و بي‌دينت پوزش بطلبم، تو و دوستان و ياران تو، حزب و فرقه‌اي ستمكاريد كه دست دوستي به سوي شيطان دراز كرده‌ايد. 

آيا تو قاتل «حجر بن عدي»، برادر ما از طايفة كنده و ياران نمازگزار و خداپرست او نيستي؟ و اين تو نبودي كه پنجة ظالمانه ات را به خون بندگان شايسته خداوند رنگين كردي، آنان پاك مرداني بودند كه تن به ظلم نمي دادند, آنان مردمي حقيقي بودند كه بدعت در دين نگذاشتند، به امر به معروف و نهي از منكر پرداختند و در اين راه از ملامت سرزنش گران نهراسيدند و سينه‌هايشان را در برابر حوادث سپر مي‌كردند، تو چنين مردان پاك را از دم شمشير گذراندي، تو آنها را به سوگندهاي شديد و پيمانهاي محكم؛ مطمئن ساختي، بعد به عهد خداوند پشت پا زدي و پيمان الهي را ناچيز شمردي ... واي كه تو چقدر گستاخ و بي‌پروا هستي.

آيا تو كشندة «عمروبن حمق» همنشين پيامبر خدا (صلي‌الله عليه و آله) نبودي، هيچ مي‌داني كه خون چه نازنيني مردي را به خاك ريختي، او مردي پارسا بود كه بر اثر عبادت خدا پيكرش را لاغر و رنگش زرد شده بود. 

تو چنين مردي را كشتي در حالي كه به او امان داده بودي، سوگند به خدا اگر با مرغ وحشي بياباني چنين پيماني بسته بودي، از فراز كوههاي آسمان خراش فرود مي‌آمد، ولي تو ناجوانمردانه پيمان‌شكني كردي.

اي معاويه، آيا تو نبودي كه «زياد پسر سميه» را برادر خود خواندي و او را پسر ابوسفيان قلمداد كردي در حالي كه پيامبر فرموده است: «نوزاد به پدر ملحق مي‌گردد و زناكار بايد سنگسار گردد». 

و اي كاش جريان به همين‌جا خاتمه مي‌يافت اما چنين نبود بلكه پسر سميه را پس از برادر خواندگي بر مسلمانان مسلط كردي تا خونشان بريزد و دست و پايشان را جدا سازد و چشمان آنها را كور نمايد. به راستي كه سفاكي و خونخواهي بيش از اين نمي‌شود. 

اي معاويه ! گويي تو از اين امت نيستي، و اين امت هم از تو نيست . ... 

2. سخنراني كوبنده و افشاگرانه در كنگرة عظيم حج 

نقل است كه دو سال قبل از مرگ معاويه، امام حسين عليه‌السلام- به حجّ مشرف شدند. ايشان از صحابه و تابعين و نيز عموم بني‌هاشم خواستند تا در چادر ايشان واقع در مني اجتماع كنند بالغ بر 700 نفر از تابعين و 200 نفر از صحابه در چادر آن حضرت جمع شدند. امام در اين سخنراني به افشاگري عليه خاندان اموي پرداخته و مظلوميت اهل بيت عليهم‌السلام – را يادآور شدند. 

سپس دستور دادند كه آن مطالب را نوشته، بعد از بازگشت به ديار خود، با مردم خود در ميان بگذارند.

بي‌شك اين اقدام امام حسين عليه السلام – يك گام آشكار در جهت نامشروع معرفي نمودن حكومت معاويه و مخالفت صريح با او به شمار مي‌رفت و در آن شرايط هيچ‌كس جز آن حضرت، جرأت چنين كاري را نداشت.

همچنين امام حسين عليه‌السلام – در پايان سخنراني خويش فلسفه اصلي حركت و نهضت خود را بيان و مهمترين شاخصهاي نظام ديني را مطرح مي‌كنند كه بنده نيز در اينجا به چند مورد از مهمترين آنها اشاره مي‌نمايم: 

1- معرفي نشانه ها و پايه هاي دين

امام حسين عليه السلام – اولين هدف خود را از قيام، شناسايي نشانه‌ها و پايه‌هاي دين مداري معرفي مي‌كند. اين مطلب در جامعه‌اي مطرح مي‌شود كه نيم قرن از رحلت پيامبر (صلي الله عليه و آله) گذشته است و صرفاً نام خلافت اسلامي وجود دارد و همة اصول و پايه ها جا به جا شده و معيارها و مباني، ماهيت اصلي را از دست داده‌اند اما جامعه در غفلت به سر مي‌برد. در اين شرايط امام حسين عليه السلام – درصدد بيان نشانه ها و پايه‌هاي دين است.

2- ايجاد و انجام اصلاحات در جامعه 

امام حسين عليه السلام – در فرازي از كلامشان روي هدف ديگري از قيام اشاره مي‌كند كه ايجاد اصلاحات در جامعه و مقابله با كجرويها و فساد است. اين فراز از سخن  رهبري نهضت، بين اين واقعيت است كه كجرويهاي اساسي و فساد عمومي حاكم بر جامعه پس از نيم قرن از رحلت پيامبر (ص) ريشه در سلسلة بني‌اميه دارد. 

3- برقراري امنيت براي مردم ستمديده

رهبر حماسة عاشورا در فراز ديگري از كلامشان به هدف ايجاد امنيت براي ستمديدگان و مستضعفان و پابرهنه‌گان اشاره مي‌كند. امام در اين بيان مي‌خواهد به اين واقعيت تلخ اشاره كند و به مردم هشدار دهد كه تبعيض و ايجاد نظام طبقاتي سرمايه‌دار و فقير و فشار فوق‌العاده روي اقشار ستمديده و طرد چهره‌هاي مؤمن و انقلابي از صحنه‌هاي سياسي همچون ابوذر، مقداد، عمار، حجربن عدي و … و ظلم فاحش به انسانها توسط بسر بن ارطاه و وليد و … هم باعث ايجاد ناامني و تشويش و نگراني بندگان ستمديدة خدا نشده و زمينه قيام را فراهم كرده است.

4- حاكميت و اجراي احكام الهي در جامعه: 

در حقيقت  همة انبياء (عليه السلام – براي اجرا و گسترش احكالم الهي در جامعة بشري مبعوث شدند و شجرة طيبة امامت، و در تداوم آن ولايت فقيه در راستاي تحقق همين هدف متعالي است؛ و اينكه به مرور زمان احكام و سنن الهي از جامعه رخت بربست، به علت جا به جايي مديريت ديني بود و امام در اين زمينه يكي از اهداف امامت نور را در قيام خود مورد تاكيد قرار مي‌دهد.


3- جلوگيري از سوء استفاده‌هاي سياسي  و تبليغي :

معاويه و باند اموي، از راههاي مختلف در صدد بودند كه در افكار عمومي چنين القاء كنند كه بني‌هاشم در برابر بني‌اميه كوتاه آمده، شكست خورده و يا از در آشتي با بني‌اميه وارد شده است. امّا تدابير امام حسين عليه السلام – در اين زمينه مانع از سوء استفادة آنان شد كه از جمله آنها نمونه ذيل است.

- مورخان نوشته‌اند كه معاويه به مروان حاكم مدينه نوشت كه از ام ّكلثوم عليهاالسلام – دختر عبدالله بن جعفر و حضرت زينب عليهاالسلام – براي پسرش يزيد خواستگاري كند! كه امام پاسخ دادند: 

«آيا در حالي كه خونهاي ما از شمشيرهاي بني‌اميّه مي‌چكد، مي‌شود با آنان وصلت نمود
».

علامه مجلسي نقل مي‌كند كه مروان به خدمت امام آمد. آن حضرت فرمود: «من به وكالت از خواهر زاده‌ام، ام كلثوم را به عقد پسرعمويش قاسم بن محمد درآورده‌ام». كه مروان ناراحت شد و گفت: بين بني‌اميّه و بني‌هاشم رابطه حسنه وجود ندارد. 

عوامل پيدايش نهضت امام حسين عليه السلام – 

سه عامل ياد شده در ذيل در پيدايش اين قيام و نهضت اثر داشت: 

1- درخواست بيعت از امام حسين عليه‌السلام – براي يزيد و واردآمدن فشار به آن حضرت به اين منظور 

2- دعوت مردم كوفه از امام حسين عليه‌السلام - به عراق
3- عامل امر به معروف و نهي از منكر كه امام حسين – عليه‌السلام – از روز نخست از مدينه با اين شعار حركت كرد.
اكنون بنده هر كدام از اينها را توضيح مي‌دهم تا ببينيم كه قيام امام حسين – عليه‌السلام با توجه به هر يك از اينها چه ماهيتي داشته و سهم هر كدام از اينها در اين انقلاب چقدر بوده است؟ 

1- مخالفت با بيعت يزيد

از نظر زماني، نخستين عامل، درخواست بيعت از امام حسين عليه السلام – از طرف حكومت يزيد و مخالفت آن حضرت با اين بيعت است. چنانكه مورخان مي گويند، پس از مرگ معاويه در نيمة ماه رجب سال 60 هجري يزيد به «وليد بن عُتبه ابي سفيان، حاكم مدينه نوشت كه از حسين بن علي براي خلافت او بيعت بگيردو به وي فرصت تاخير  در اين كار را ندهد. با رسيدن نامة يزيد، حاكم مدينه حسين بن علي عليه‌السلام – را خواست و موضوع را با او در ميان گذاشت.

حسين عليه السلام – كه از زمان حيات معاويه با وليعهدي يزيد بشدت مخالفت كرده بود، اين بار نيز از بيعت سرباز زد. زيرا بيعت با يزيد، نه تنها به معناي صحه گذاشتن بر خلافت شخص ننگيني مانند او بود، بلكه به معناي تاييد بدعت بزرگي همچون تاسيس رژيم سلطنتي بود كه معاويه آن را پايه گذاري كرده بود. 

چند روز فشار از طرف حاكن مدينه ادامه داشت، ولي حسين بن علي عليه السلام- در برابر آن مقاومت مي‌كرد. بر اثر تشديد فشار، حضرت در 28 رجب با اعضاي خانواده و گروهي از بني‌هاشم، مدينه را به سوي مكه ترك گفت و در سوم شعبان وارد اين شهر شد. 

انتخاب مكه از ميان شهرهاي مختلف، به اين دليل بود كه مكه، حرم امن بود، و علاوه بر ان موسم حج در پيش بود و با توجه به اجتماع قريب الوقوع حجاج در مكه، اين شهر بهترين جا براي ابلاغ پيام امام و رساندن اهداف او به اطلاع مسلمانان بود.

2- نهضت امام حسين عليه السلام – تا اينجا ماهيت عكس‌العملي داشت آنهم عكس‌العمل منفي در برابر يك تقاضاي نامشروع، زيرا حكومت يزيد از او با فشار و اصرار بيعت مي خواست و او خودداري مي‌ورزيد؛ ولي در هر حال موضوع روشن است كه امام پيش از آنكه دعوت كوفيان پيش آيد، در برابر فشار حكومت يزيد، از خود مخالفت نشان داد و اگر دعوت آنان نيز نبود، باز امام با يزيد بيعت نمي‌كرد.
 
2. دعوت كوفيان از امام حسين عليه‌السلام – 

امام حسين عليه‌السلام – كه در سوم شعبان وارد مكه شده بود، در اين شهر اقامت گزيد و به افشاي ماهيت ضد اسلامي رژيم وقت پرداخت. گزارش مخالفت امام حسين عليه السلام – با خلافت يزيد و اقامت او در مكه به عراق رسيد, مردم كوفه كه خاطره حكومت عدل علي عليه السلام- را در خاطر داشتند و دور هم گرد آمدند و با ارزيابي اوضاع تصميم گرفتند از اطاعت يزيد سرباز زده ازحسين بن علي‌عليه السلام – جهت رهبري خود دعوت كنند و از او پيروي نمايند. به دنبال اين مذاكرات سران شيعيان كوفه، نامه هاي متعددي به حضور امام حسين عليه‌السلام –نوشتند و از او دعوت كردند به عراق برود و رهبري آنان را به دست بگيرد. امام حسين عليه السلام  با توجه به سيل نامه‌ها و تقاضاها چون احساس وظيفه كرد كه درخواست عراقيان را بپذيرد، عكس‌العمل مثبت نشان داد و پسرعموي خود را به نمايندگي خود به كوفه اعزام نمود تا اوضاع عراق را مطالعه كرده و نتيجه را گزارش كند و اگر مردم كوفه عملاً به انچه نوشته‌اند وفا دارند امام نيز رهسپار عراق گردد. 

چنانكه ملاحظه مي‌شود، برخورد امام حسين عليه السلام – با دعوت كوفيان عكس‌العمل مثبت بوده و ماهيت اقدام حضرت ماهيت مثبت است و نوعي همكاري و تعاون با عراقيان به شمار مي‌رود. با توجه به آنچه گفته شد، روشن مي‌گردد كه امام حسين عليه السلام – در مكه از نظر خودداري از بيعت يزيد ديگر وظيفه‌اي به عهده نداشت چون در هر حال بيعت نكرده بود؛ اما دعوت كوفيان بُعد تازه اي قضيه داد و وظيفه تازه‌اي براي امام ايجاد كرد. گويي ارزيابي امام حسين عليه السلام – اين بود: 

حال كه كوفيان با اين همه اصرار و اشتياق مرا دعوت كرده‌اند به عراق مي روم، اگر آنان به وعده‌هاي خود وفادار بودند كه چه بهتر، و اگر چنين نبود، باز به مكه برمي‌گردم يا به يكي از مناطق اسلامي مي‌روم. 

بدين ترتيب از نظر زماني، خودداري از بيعت يزيدش از آن بود كه اسمي از دعوت كوفيان به ميان آيد، و نخستين نامه كوفيان نيز در حدود چهل روز پس از اقامت امام حسين عليه السلام – در مكه به دست آن حضرت رسيد، بنابراين مسئله اين نيست كه چون امام از طرف مردم كوفه دعوت شده بود، با يزيد بيعت نكرد، بلكه ابتداء اگر از بيعت خودداري كرد و سپس نامه‌هاي كوفيان را دريافت داشت، يعني اگر كوفه‌اي هم نبود و اگر مردي هم او را دعوت نمي‌كردند، و اگر مقام اقطار زمين را بر او تنگ مي‌گرفتند، باز با يزيد بيعت نمي‌كرد.

3 . عامل امر به معروف و نهي از منكر 

امام حسين عليه السلام – از روز نخست از مدينه با شعار امر به معروف و نهي از منكر حركت كرد. 

از اين نظر مسئله اين نبود كه چون از امام حسين – عليه السلام- بيعت هم نمي‌خواستند، باز قيام را لازم مي دانست. نيز مسئله اين نبود كه چون مردم كوفه از او دعوت كرده‌اند، قيام مي‌كند، چرا كه امام حدود يك ماه و نيم بعد از خودداري از بيعت بود، كه دعوت كوفيان آغاز شد. از اين ديدگاه، منطق امام حسين عليه السلام – منطق اعتراض و تهاجم بر حكومت ضد اسلامي بود، منطق او اين بود كه چون جهان اسلام را از منكرات و فساد و الودگي فراگرفته، و حكومت وقت به صورت سرچشمة فساد درآمده است، او به حكم مسئوليت شرعي و وظيفه الهي خود بايد قيام كند.

آنچه از اين مطالب بدست مي‌ايد اين است كه هر سه عامل بيان شده، در قيام و نهضت عظيم حسيني نقش داشتند و هر كدام يك نوع وظيفه و تكليف براي امام حسين عليه‌السلام – ايجاب مي‌كردند و موضوع حضرت در برابر هر كدام فرق مي‌كرد: 

از ديدگاه عامل اول، امام حسين عليه‌السلام – حالت دفاعي داشت. زيرا يزيد از او به زور تبعيت مي خواست و امام از بيعت خودداري مي‌ورزيد.

از ديدگاه عامل دوم، حضرت حسين عليه‌السلام – حالت تعاون و همكاري داشت. زيرا او را كوفيان به همكاري دعوت كردند و امام نيز پاسخ مثبت داد. 

اما از ديدگاه عامل سوم ، او مهاجم و معترض بود، زيرا اگر هم از او بيعت نمي‌خواستند باز به حكومت اعتراض كرده و آن را حكومت غيراسلامي مي‌خواند. 

ارزش هر يك از عوامل سه‌گانه؟ 

اكنون ببينيم در ميان اين عوامل سه‌گانه كداميك ارزش بيشتري دارد؟

بي‌شك عامل اجابت دعوت مردم كوفه ارزش بسيار دارد، زيرا حضرت در پاسخ مردمي كه از اطاعت يزيد سرپيچي نموده و او را براي رهبري خود دعوت كرده بودند آمادگي خود را اعلام كرد، و اگر اوضاع و شرايط مناسب بود، اقدام به تشكيل حكومت اسلامي مي‌نمود. اما خود داري حضرت از بيعت يزيد ارزش بيشتري دارد؛ زيرا امام بارها اعلام كرد كه به هر قيمت و در برابر هرگونه فشاري، با يزيد بيعت نخواهد كرد و اين امر، ايستادگي و مقاومت حضرت را در برابر زور و فشار نشان مي‌دهد. ولي بيشترين ارزش را عامل سوم يعني امر به معروف و نهي از منكر دارد، زيرا در اينجا اقدام حضرت نه جنبه عكس العمل و دفاع داشت و نه جنبة همكاري و تعاون و اجابت دعوت، بلكه جنبه تهاجم و پرخاش و اعتراض داشت.

بنابراين رسالت و ماهيت اصلي نهضت و قيام امام سوم عليه‌السلام – در مقابله با حكومت ظالمانه معاويه و خلافت فاسد يزيد تحقق و اقامة فريضة امر به معروف و نهي از 

منكر است. در واقع قيام براي از بين بردن بزرگترين منكر كه همان حكومت شيطاني بني اميه كه ريشة همة پليديها و ناهنجاريها در جامعة آن روز بود. و شكل‌دهي بزرگترين معروف، يعني تحقق مديريت ديني در چارچوب مباني ارزش اسلام كه ريشه همه فضائل . ارزشها بوده است. 

انگيزه امام حسين عليه‌السلام – از قيام 

امام حسين عليه‌السلام – علت قيام و نهضت خود را در وصيت نامه اعتقادي – سياسي خود كه خطاب به برادرش «محمد حنيفه» مي نويسد چهار چيز اعلام مي‌كند:

1- اصلاح امور امت اسلامي 

2- امر به معروف 
3- نهي از منكر 
4- پيروي از سيرة جدش پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله)و پدرش علي عليه السلام – و زنده كردن سيرة آن دو بزرگوار 
امام در اين وصيتنامه پس از بيان عقيدة خويش درباره توحيد و نبوت و معاد ، چنين نوشت: 

«... من نه از روي خودخواهي و سركشي و هوسراني (از مدينه) خارج مي‌گردم، و نه براي ايجاد فساد و ستمگري، بلكه هدف من از اين حركت، اصلاح مفاسدات جدّم و منظورم امر به معروف و نهي از منكر است و مي‌خواهم سيرة جدم (پيامبر) و پدرم علي‌بن ابيطالب را پيش گيرم. هر كس در اين راه به پاس احترام حق از من پيروي كفر» راه خود را در پيش خواهم گرفت، تا خداوند ميان من و اين قوم داوري كند كه او بهترين داوران است... »

اصول دگرگوني در حماسه امام حسين عليه‌السلام – 

امام حسين عليه‌السلام – با هدف اصلاح دگرگوني و نوسازي در تمام ابعاد شخصي و اجتماعي گام برداشت؛ راه و روش و منش آن حضرت نيز تفسير كنندة اهتمام و تلاش ايشان است. حماسه بزرگ كربلا تبلور يك حركت اصلاحي است كه امام آن را براي يك دگرگوني عظيم آفريد؛ حركتي كه بر اساس اصول ذيل مي‌توان از آن ياد كرد: 

1- تغيير باورها: 

با رحلت پيامبر، جامعة اسلامي به نوعي دستخوش وارونگي ارزشها شد و با تثبيت قدرت معاويه و يزيد، جامعة اسلامي در تمام عرصه‌هاي سيساسي، اقتصادي، و اجتماعي دچار افول گشت؛ جامعه‌اي كه در آن به حق عمل نمي‌شد و از باطل نهي نمي‌گرديد.

امام بزرگترين آسيب جامعه را «سكوت مردم در برابر كار زشت و فساد ستمگران». «دوري از امر به معروف و نهي از منكر» مي دانست و چنين باور و فكر منحطي را خطرناك مي‌انگاشت 
 امام با يادآوري عبرت‌هاي اقوام پيش مي‌فرمود: 

«انمّا عابِ اللهُ ذلِكَ عَلَيهم لِاِنَّهُمْ كانوا يَرَوْنَ مِن الظَلَمَهِِ الذينَ بينَ اظهُرِهِمْ المُنكَرُ و الفَسَادُ فَلا يَنهَونَهُمْ عَن ذلكَ رَغَبَهَ فيما كانوا يَنالونَ مِنهُمْ و رهَبه مِمّا يَحذرون؛ به راستي خداوند ايشان (قوم بني‌اسرائيل) را نكوهش كرد زيرا از آن ستمكاراني كه ميانشان بودند كار زشت و فساد بسيار مي‌ديدند ولي به طمع بهره اي كه از آن ستمگران مي‌بردند و از بيم آنكه بي‌نصيب بمانند، ايشان را باز نمي داشتند.

بدين وسيله امام حسين عليه‌السلام – هدف خود را اصلاح باورها، فكرها و انديشه‌هايي مي‌دانست كه در طول سال‌هاي اخير از سرچشمه وحي منحرف شده و از اصول اسلامِ ناب فاصله گرفته بودند؛ از اين رو مي‌فرمايد: 

اللّهُم إنَّك تَعَلَمُ اِنَّهُ لَمْ يَكُن ما كانَ يفاتتا فُساً في سُلطانٍ و لااليتماساً مِنْ فُضولِ الحُطامِ و لكِنَ لنري المعالمَ مِنْ دينَكَ و نَظهَرَ الاصلاحَ في بلادِكَ و يأمنُ المُظلومونَ مِن عبادِكَ و يَعْمَلُ بضَر ائِضِكَ و سُنَنِكَ و أحكامِكَ؛ بار الها تو خود مي‌داني آنچه كه از ما برآمده از سر رقابت در سلطنت و ميل به افزودن كالاي دنيا نبوده است بلكه از ان روست كه پرچم دين تو را افراشته ببينم و اصلاح را در كشورت آشكار كنيم و بندگان ستمديده‌ات را اماني دهيم تا به فرايض و سنتها و احكامت عمل شود.

2. دگرگوني در قدرت

با روي كارآمدن يزيد بر مسند خلافت، حضور نامحرمان و طردشدگاني چون مروان و ابن زياد در اركان قدرت به اوج خود رسيد و حركتي كه توسط معاويه در ترك سنت پيامبر و مخالفت با فرمان او آغاز شده بود تشديد شد، بدان حد كه يزيد با بي‌شرمي تمام مظاهر دين را به مسخره گرفت او در قرآن ستيزي و محو آثار اسلام و احكام دين كاملاً بي‌پروا بود و عرصه را براي دين ستيزان هرزه‌گو فراهم مي ساخت.

3- تحول در خواص

 امام ريشه بسياري از مصيبت‌هاي وارده بر جهان اسلام را سكوت خواص و چهره هاي نامدار خوش نام اسلام مي‌دانست؛ آنان كه «نامور به دانش و نامدار به نيكويي و معروف به خيرخواهي و به لطف خدا در دل مردم شكوهمند
» بودند، حضرت خطاب به ايشان مي فرمايد: 

آيا اين همه از آن روز نيست كه شما به پايگاهي رسيده‌ايد، كه مردم از شما اميد دارند تا به حق خدا قيام كنيد؟

امام حسين عليه‌السلام – با گله از بي تحركي خواص كه «نه مالي پراكندند  و نه جاني را در راه جان آفرين به خطر افكندند و نه براي خدا با گروهي در افتادند
 » چنين شِكوه مي كند: 

لَوحسْرتُم عَلي الاذِيَ و تَحْمَلتُم المئؤِنهَ في ذاتِ الله كانَتْ أمورُ الله عَلَيكُمْ ترد وَ عنكُم تَصُدُرُ و إليكم ترجُعْ و لكنكم مَكنتم الظلمهَ مِنْ مَنزِلَتِكُمْ و استلمتُم أُمورِالله في ايديهِم يَعْلَمون بالشُبَهاتِ و يَسيرونِ في الشهواتِ؛ اگر بر آزار شكيبا بوديد و در راه خدا تحمل به خرج مي داديد امور خدا با شما، به دست شما درمي‌آمد و احكام او از (جانب) خويش جاي داديد و زمام امور (حكومت) خدايي را به دست آنان سپرديد تا به شبهه كارها كمتر و به راه شهوت هاروند. 

سخنان حضرت سيدالشهدا عليه‌السلام – فقط وجدان گروه اندكي از چهره‌هاي نامور را متحول ساخت و آنان را به دگرگون شدن ترغيب نمود و در ديگر افراد جامعه آن روز كارگر نيفتاد. 

4- بيدارسازي عوام

امام حسين عليه السلام- هم پاي تلاش در جهت متحول ساختن بزرگان كه نقش راهبري عمومي را به عهده داشتند، مردم غافل را از نظر دور نداشت و در فرصتهاي مختلف و با شيوه‌هاي متنوع گفتاري و نوشتاري به بيداري مردم مسلمان پرداخت، تا شايد آنان را از خواب خفته و كوري بيدار سازد و حياتشان را متحول و دگرگون سازد؛ حتي اين دلسوزي امام حسين عليه‌السلام – تا واپسين لحظات حيات و در ساعات پاياني روز عاشورا ادامه داشت: 

«اِنَّما ادعوكُم إلي سبيلِ الرَشادِِ . فَمَن أطاعني كانَ مِن‌المرشِدينِ و مِن عصاني كانَ مِن المُهلكينِ؛ من شفا را به راه رشد فرا مي خوانم. هر كه پيرويم كند از ره يافتگان و هر كه سرپيچيم كند از هلاك شوندگان خواهد بود.»

رمز جاودانگي عاشورا

يكي از پرسش‌هايي كه همواره مورد توجه پژوهشگران بوده و هست، عوامل بقاء و جاودانگي نهضت امام حسين عليه‌السلام است. همواره اين سئوال مطرح بوده كه چرا مساله ي حماسه ي تاريخ‌ساز كربلا در ميان جوامع بشري از چنان بالندگي، درخشندگي و پويايي برخوردار است كه نه تنها با گذشت زمان كهنه و فراموش نمي‌شود بلكه سايه گستري آن روز به روز بيش‌تر مي‌گردد؟ 

در پاسخ به اين پرسش بايد بگويم كه راز اصلي اين تجلي و جاودانگي را مي‌توان در مسايل زير جويا شد: 

1- مشيت الهي 

ارادة تخلف ناپذير پروردگار بر اين تعلق گرفته كه براي هميشه، نهضت عاشوراي حسيني به عنوان چراغي فروزان و مشعلي هدايت‌گر تحقق پذيرد

«يُريدونَ ليطفئوا نورَاللهِ بِأفواهِهِم و اللهُ مُتِمُّ نورِهِ و لَوكَرِهَ الكَافرِونَ؛ 

كافران مي‌خواهند تا نور خدا را به گفتار باطل خاموش كنند و البته خدا نور خود را كامل و محفوظ داشت، هر چند كافران را خوش نيايد».

2 . برجستگي پيشواي نهضت

آوازه‌ي تاريخي و جاودانگي نهضت عاشورا بخاطر آوازه‌ي رهبر و پيشواي ان است كه در رأس آن شخصيتي بزرگ و بي‌مانند، همچون حسين‌بن علي‌عليه‌السلام – قرار داشت و بدون شك حكومت و سيره‌ي چنين انساني الگو و اسوة جهانيان است. به گونه‌اي كه امام باقر عليه السلام – مي فرمايد: «يكون لي بالحسين بن علي اسوه» حسين بن علي الگوي من است
»

صبر و تحمل وصف‌ناپذير حسين بن علي عليه‌السلام – در مقابل سخت ترين آزمايش روزگار براي آن حضرت چهره‌اي ماندگار و هميشگي ساخت تا جايي كه در زيارت آن حضرت آمده است: 

« و لقد  عجبت مِن صبرك ملائكه السموات؛ از شكيبايي تو در برابر رخدادهاي عظيم، فرشتگان آسمان ها شگفت زده شدند
 »

3- پيام رساني اهل بيت عليهم‌السلام -

يكي از مؤثرترين عوامل جاودانگي و بقا نهضت عاشورا پيام‌رساني اهل بيت و در رأس آن ها حضرت زين‌العابدين عليه السلام و زينب كبري عليهماالسلام است. 

امام حسين عليه السلام در پاسخ به اين سئوال كه چرا اهل بيت را با خود مي‌بري؟ فرمود: «ان الله شاء ان يريهن بسايا: خداوند مي‌خواهد آنان را اسير ببيند
 »

به راستي اگر امام سجاد – عليه السلام – و حضرت زينب كبري سلام الله عليها – پيام انقلاب و شهادت سرخ آن حضرت و يارانش را با سخنان و خطبه هاي آتشين خود به اطلاع افكار عمومي نمي‌رساندند و طبل رسوايي حكومت پليد اموي را به صدا درنمي‌آورند. با توجه به تبليغات بسيار گسترده و دامنه‌داري كه حكومت اموي و نظام طاغوتي از زمان معاويه به بعد برضد اهل بيت به راه انداخته بود بي‌شك دشمنان اسلام، قيام و نهضت بزرگ و جاويدان آن حضرت را در طول تاريخ لوث كرده و چهرة آن را وارونه نشان مي‌دادند. 

4- اهتمام امامان معصوم عليهم السلام – 

پيشوايان معصوم عليهم‌السلام – براي احيا و بقاي نهضت حسيني، هر يك به گونه‌اي ابتكاري گامهاي مؤثري برداشتند آنها از يك سو به مقولاتي؛ همچون، اندوهناك بودن، گريستن و گرياندن، در مصائب امام حسين عليه السلام – مرثيه خواني، برپاداشتن مجالس و اجتماعات سوگواري، هزينه‌كردن اموال براي مراسم بزرگداشت، زيارت كربلاي حسيني عليه السلام – ارج نهادن و تاكيد بر سجده نمودن بر تربت آن حضرت و يادكردن آن حضرت هنگام نوشيدن آب و بزرگداشت اربعين حسيني سفارش نمودند. 

رسول اكرم صلي ا... فرمودند: «من بكي اوابكي أوتباكي علي الحسين وجبت له الجنه؛ كسي كه بر حسين بگريد، يا ديگران را بگرياند، يا خود را با عزاداران حسين همگون كند بهشت خدا بر او واجب است
 .

امام صادق عليه السلام – كيسه‌اي داشت كه در آن تربت سيدالشهدا عليه السلام – بود و هنگام نماز آن تربت را در موضع سجودش مي‌ريخت و بر آن سجده نموده و  مي‌فرمود: 

«سجده بر تربت حسين عليه السلام – حجاب‌هاي هفتگانه را كنار مي زند.

5- برگزاري مجالس عزاداري 

شيعيان و دوستداران حسيني هر ساله با ذكر نام و ياد و مصائب امام حسين عليه‌السلام و برگزاري مجالس و جلسات سوگواري، عاشقانه در عزاي سيدالشهداء به سوگ مي نشينند و با ريختن اشك در حماسه حسيني مانع فراموش شدن و از ياد رفتن نهضت حسيني مي‌گردند. تشكيل جلسات و برگزاري مجالس حسيني در واقع زنده نگه داشتن ياد و خاطره عاشورائيان است.

بر اين اساس امام خميني قدس سره احياگر بزرگ فرهنگ عاشورا در عصر حاضر مي‌گويد: 

«سيد الشهداء را اين گريه‌ها حفظ كرده است. مكتبش را .... اين سينه‌زني‌ها و اين دسته‌جات حفظ كرده است. اين گريه‌ها زنده نگه داشته مكتب سيدالشهداء را!»

آموزه‌هاي تربيتي عاشورا 

عاشورا مي‌تواند با عزت معنوي و قدرت ملكوتي خود تاثيرات شگفتي در افراد پديد آورده  حال بنده نيز در اينجا به برخي از آموزه هاي تربيتي عاشورا اشاره مي‌كنم:

1-  پاسداري از دين و ارزش‌ها

دين اسلام براي تامين و حفظ مصالح پنجگانه يعني دين و عقيده و نفس و جان و مال و ناموس و عقل بوجود آمده و فلسفه اصلي تمامي موازين شرعي و دستورات فقهي اعم از عبادات , احكام معاملات و امور سياسي تضمين مصالح و منافع مرتبط با اين نيازهاي زندگي مسلمانان باشد. به همين خاطر هر انسان وظيفه‌شناسي مكلف است بيشترين توان و نيروي خود را در جهت حفظ و نگهداري از اين مقاصد به كار گيرد. و در صورت تضاد هر كدام با ديگري – به حكم قاعده مهمي «اهم و مهم» - بايد امور مهم فداي امور مهمتر شود. در ميان پنج مورد اشاره شده، دين و باورها، ارزش بالاتري دارند و فرد مسلمان مسئول بايد براي نگهداري از ديانت آماده باشد تا به تعبير قرآن به «احدي الحسنين» (پيروزي يا شهادت) برسد.

امام حسين عليه‌السلام به عنوان الگوي مسلمانان و پيشواي جبهه‌ي حق. شرافت ايمان و دين را بر جان و مال و فرزندان خويش مقدم داشت و براي جاودانگي دين اسلام از زندگي عادي خويش چشم پوشيد و به همة جهانيان آموخت كه همه چيز خود را در ساحت مقدس حق تعالي نثار نموده و با اين حركت حماسي پايه‌هاي حكومت غاصبان را به لرزه درآورده و با جوشش خونش كه در واقع «ثارالله» بود. درخت مطهر اسلام را بارورتر و عظمت آيين محمدي را تجديد نموده است. 

امام خميني قدس سره، در اين زمينه فرموده‌اند:

«تكليف ما را حضرت سيدالشهدا عليه السلام – معلوم كرده است، در ميدان جنگ از ملت عدد نترسيد، از شهادت نترسيد.

2- ايجاد روحيه‌ي حق طلبي 

نهضت عاشورا، دين رسول الله (ص) را احيا كرد و آن را از بدعت و تحريف نجات داد در حقيقت بايد خاطر نشان ساخت كه آن حضرت صرفاً به خاطر امتناع از پذيرش حكومت يزيد و عدم بيعت با او از مدينه خارج نگرديد، بلكه براي احياي سنت نبوي و به منظور اصلاح رفتارهاي فردي و اجتماعي به چنين حماسه‌اي روي آورد. 

امام خميني در اين باره يادآور شده‌اند: 

«آنها «امويان» مي خواستند اصل اسلام را از بين ببرند»

3- ايجاد آگاهي و بيدار نمودن فطرت انساني 

در اثر برخي خطاها و بازي‌هاي سياسي و هم‌چنين بيدارشدن طمع نهفته (فتوحات اسلامي) و تبليغات مسموم امويان، مسلمانان از اعتقادات و ارزش‌ها فاصله گرفتند و حتي عاطفه و عرق مذهبي آنان رو به كاستي رفت، كه اين گونه دگرگوني‌ها، جامعه را در غفلتي مرگ بار و توأم با ذلت فرو برد. همّت و غيرت مذهبي كه زماني مسلمانان را براي ابلاغ پيام دين حق به سرزمين‌هاي دور دست مي كشانيد رو به ضعف رفت و دل‌ها و رفتارها هماهنگي لازم را از دست داده و ضعف در تصميم گيري در جامعه ي آن روز فزوني گرفت به گونه‌اي كه سكوت كشنده و آزاردهنده‌ي برخي خواص، تحولات روحي ناگواري در امت اسلامي پديد آورد.

اما به رغم اين تيرگي امام عليه السلام فطرت پاك انساني و روح غيرتمندي را بر انگيخت و در روح و نهاد مسلمانان تحول ايجاد كرد.

4- غيرت و عزّت 

اساس و محور منطق حسيني ان است كه زندگي در يزر سلطه‌ي اهل ستم با مرگ و نابودي تفاوتي ندارد و كشته‌شدن در راه مبارزه با موانع حق به آدمي حيات معنوي مي دهد و او را از ذلت مي‌رهاند امام عليه‌السلام بر اين باور است كه اساساً زيستن با اهل طاغوت با زبوني و خواري قرين است و اين گونه سازش: ننگي است كه با ايمان و كرامت انساني سازگاري ندارد؛ پس بايد مرگ سرخ توأم با شرافت را بر اين نوع زندگي ذليلانه ترجيح داد و به حماسه اي شكوهمند كه شيوه‌ي مردان حق است دست زد. سرچشمة اين نگرش و بينش شگرف، ايمان و اعتقادي راستين است كه دل و روح مردان خدا را از تعالقات مادي و امور پست و فناپذير مي‌رهاند و به ابديت پيوند مي‌زند و آنها را از روي اختيار و با حالتي پرنشاط و توأم با اشتياق به قربانگاه حق مي برد و همين ويژگي‌ها موجب گرديد
 كه رسول اكرم (ص) درباره‌ي امام حسين عليه السلام فرمود: 

«انَّ الحسين بن علي ....... مصباح الهدي و سفينه النجاه و امام خيرٍ و يمنٍ و عزًّ و فخرِ حسين بن علي‌عليه‌السلام – چراغ هدايت ، كشتي نجات، پيشواي سعادت و خجستگي و امام عزت و افتخار است

در اوج حماسه‌آفريني، آن گاه كه امام به عرصه‌ي رزم گام نهاد تا لحظه‌اي كه به شهادت رسيد در رجزهايش اين نكته درخشمندگي داشت كه : 

«مرگ ] با عزت[ از پذيرش ذلت بهتر است و شكست ظاهري از ورود آتش سزاوارتر است.

تاثير حاددثه كربلا در تشكيل شيعه 

به طور قطع واقعه كربلا يكي از حوادث تعيين كنننده و مهمترين تشكل شيعه در تاريخ است. مباني فكري تشيع به ويژه اساسي‌ترين مساله آن (امامت) در خود قرآن و سنت به طرز روشني به چشم مي خورد اما جدايي تاريخي  شيعه از ديگر گروه‌هاي اسلامي به مرور زمان و تدريجاً صورت گرفت. 

حاكميت اميرالمؤمنين و شيوه و سنت در برخورد با مسائل و انديشه‌هاي الهي و معارفي را كه از خود به جا گذاشت، تا حدودي شيعه را از لحاظ فكري انسجام بخشيد. 

حمايت امويها از سيستم فكري و طرز تلقي ديگر گروهههاي اسلامي باعث جدايي بيشتر شيعه و ديگر گروه‌هاي بوجود آمده از هم گرديد. 

نيرنگهاي معاويه و رفتار مزدورانة او اجازه نداد مسلمانان بفهمند كه بني اميه در زير پوشش اسلامي همان شخصيت‌هاي ضد بشر جاهلي را پنهان داشته و سخت شيفتة زندگي جاهلي و موانع فرهنگ جاهليت هستند  هرچند آگاهان و انديشمندان آن روز اين نكته را دريافته بودند ولي فرزندش يزيد مهارت او را نداشت، او با بياني روش در اشعار و سخنان روز مرّه‌اش بر زبان مي‌آورد كه او چيست و چه مي‌خواهد، از اين همين كه روي كار آمد و در همان آغاز كارش جريان كربلا را پيش آورد و حسين بن علي عليه‌السلام را با گروهي از خويشان و يارانش به شهادت رسانيد. جدايي تاريخ شيعه از ساير گروهها  كه زير پوشش اسلام اُموي قرار گرفته بودند قطعي شد از آن پس شيعه به عنوان گروهي كه از سنت و سيره علي (عليه‌السلام و جانشينان او پيروي مي‌كردند اظهار وجود كرد).

آخرين لحظات سيدالشهداء عليه‌السلام 

شهادت امام عليه السلام 

مصيبتها و محنتها يكي پس از ديگري پي در پي بر ريحانة رسول خدا وارد مي‌شدند به طوري كه هنوز فاجعه‌اي كوبنده پايان نيافته كه فجايع هولناكتر و عظيم‌تري بر آن حضرت مي‌رسيد. اما در آن لحظات هولناك، از محنتهاي سختي رنج مي‌برد كه هيچ مصلحي، رنجي اين چنين نديده است، از جمله: 

1- آن حضرت به بانوان بزرگوار و خانمهاي جليل‌القدر خاندان رسات و وحي نگاه مي‌كرد در حالي كه آنها در حالتي از پريشاني بودند كه جز خداوند كسي آن را نمي‌دانست؛ زيرا در هر لحظه، عزيزي از ستارگان عترت پاك را استقبال مي‌كردند كه آغشته به خون، آخرين لحظه زندگي را در برابر جشمانشان پشت سر مي‌نهاد. آنچه بر پريشاني آنان مي‌افزود، اين بود كه جفاكاراني كه رحمت از دلهايشان زدوده شده بود، آنها را در محاصره خود داشتند و نمي‌دانستند كه پس از فقدان حاميانشان، چه چجيزي بر سرشان خواهد آمد. امام به ترس و هراسي كه بر آنها چيره مي‌شده بود نگاه مي‌كرد و قلب آن حضرت به اندوه و حسرت مي‌شكافت و به ايشانت دستور مي‌داد تا صبر و شكيبايي پيشه كنند، وآنان را اگاه ساخت كه خداوند آنها را حفظ و از شر دشمنان، نجات خواهد داد. 

2- صداي فرياد كودكان از شدت تشنگي مرگبار بلند شده بود، آن حضرت، راهي براي كمك به آنان نمي‌يافت و قلب بزرگوارش به دلسوزي و رحمت بر كودكان و خانواده‌اش مي سوخت آنها از چيزي رنج مي بردند كه توانايي تحمل آن را نداشتند.
3- تجاوز آن آدمكشانم جنايتكار پس از كشتن ياران اهل بيت، به سوي كشتن كودكان بي‌گناه، برادرزاده ها و عمو زاده‌ها. 
4- رنج بردن آن حضرت از تشنگي دردناك در مورد شدت تشنگي آن حضرت، روايت شده كه آسمان را جز چيزي همچون دود، نمي‌ديد و جگر آن حضرت از شدت عطش از هم جدا شده بود. 
5- از دست دادن عزيزان اهل بيت و يارانش، به خيمه‌گاه خود نگاه مي‌كرد و آنها را خالي مي‌يافت، بر ناله‌ها و غمهايش مي افزود و با سوزناكترين كلمات بر آنها به سوگ مي ايستاد. 

جان انسانها از اين همه محنتها و رنجها و مصيبتها كه بر فرزند رسول خدا صلي الله عليه و اله و سلم – امام حسين عليه السلام گذشته ذوب مي شود و قلب هر مسلماني به درد مي آيد.

امام حسين عليه السلام در ميدان

امام حسين عليه السلام پس از شهادت يارانش تنها ماند , به سوي خيمه اش آمد و با همه خداحافظي كرد, هنگامي كه كودك شيرخوارش علي اصغر عليه السلام  را گرفت تا با او وداع كند , دست او را گرفت و به ميدان آمد تا براي او آب بگيرد , هنوز سخن امام عليه السلام با دشمن تمام نشده بود كه حرمله سنگدل , گلوي علي اصغر عليه السلام را هدف تير قرار داد به گونه اي كه سر آن كودك ذبح شد و در حالي كه در آغوش حسين عليه السلام پر پر مي زد به شهادت رسيد.

در فرازي از زيارت ناحيه مقدسه , امام زمان عليه السلام چنين مي گويد:(( سلام بر كودك شير خوار , عبدالله ( يا علي اصغر) كه هدف تير قرار گرفت و در اغوش پدر سرش جدا شد, خ.نش به آسمان رفت . خداوند , لعنت كند حرمله بن كاهل اسدي را كه به سوي او تير انداخت.))

سپس امام حسين عليه السلام به سوي ميدان آمد در حالي كه به شمشيرش تكيه داده بود و دل از  دنيا كنده بود , به دشمن حمله كرد و همچنان به ناحيه راست و چپ و قلب دشمن حمله مي كرد و آن ظالمان را به سزاي اعمال خودشان مي رسانيد.
آخرين سخن حسين عليه‌السلام خطاب به دشمن 

امام حسين عليه‌السلام – همچنان مي جنگيد و مكرر دشمنان را به مبارزه دعوت مي كرد بطوري كه از آنها هزار و نهصد و پنجاه نفر را به هلاكت رسانيد و بسياري را مجروح ساخت. 

سپس به سوي خيمه‌ها آمد, آخرين وداع را نمود و به ميدان شتافت، گويي پدرش علي عليه‌السلام به ميدان آمده، با آن همه مصائب، همچنان از هر سو مي‌جنگيد، تا اينكه ضعف، او را فرا گرفت، در كنار ايستاد تا اندكي استراحت كند، ظالمي سنگي به طرف او انداخت، آن سنگ به پيشاني حضرت خورد و خون از صورتش جاري شد، امام حسين عليه السلام – دامنش را بلند كرد كه خون صورت و چشمش را پاك كند، ظالم ديگري نزديك قلبش را هدف تير سه شعبه قرار داد، تير به انجا اصابت كرد و امام عليه‌السلام – آن را از پشت سر درآورد. 

امام حسين عليه السلام – خون آنجا را گرفت و به طرف آسمان مي پاشيد و عرض مي‌كرد : «چون براي خدا است تحملّش آسان است. 

امام عليه‌السلام وقتي به زمين افتاد، ديد گروهي براي غارت خيمه‌ها به سوي خيمه‌ها هجوم مي بردند، خطاب به انها صدا زد: 

« يا شيعه آل ابي سفيان، ان لم يكن لكم دين و كنتم لا تخافون المعاد فكونوا احراراً في دنياكم ...؛ اي پيروان خاندان ابوسفيان اگر دين نداريد و از روز جزا نمي ترسيد لااقل در زندگي آزادمرد باشيد...»

و در آخرين لحظة هاي زندگيش كه افرادي مثل شمر، خولي و سنان، پيش‌دستي مي كردند تا آن حضرت را به قتل رسانند، متوجه معشوقش، خداي بزرگ شد و چنين مناجات كرد كه در حقيقت آخرين پيام و منشورش بود:

صبرا علي قضائك يا رب : لا اله سوك يا غياث المستغيثين، ما لي رب سواك و لا معبود غيرك، صبرا علي حكمك يا غياث من لا غياث لهُ، يا دائماً نفادله، يا محي الموتي يا قائماً علي كل نفس بما كسبت، احكم بيني وبينهم و انت خير الحاكمين : اي خداي بزرگ! در برابر قضا و قدر تو شكيبا هستيم، پروردگارا معبودي جز تو نيست، بر حكم و تقدير تو صابر هستم، اي رياد رس آنكه فريادرسي ندارد اي هميشه زنده‌اي كه پايان ندارد، اي زنده كنندة مردگان، اي خدايي كه هر كس را با اعمالش مي‌سنجي، در ميان من و اين مردم، تو حكم كن كه تو  بهترين حاكمان هستي.

سرانجام امام- عليه السلام – را از هر طرف تير باران كردند, كه هفتاد و دو زخم بر پيكر مطهّرش وارد شد و از امام باقر-عليه السلام- نقل شده است كه سيصد و اندي زخم به بدن آن حضرت وارد گرديد.

شهادت امام حسين (ع) و غارت خيمه ها

دشمن از هر سو به امام عليه السلام حمله كرد، تا اينكه عمر سعد به مردي كه در طرف راستش بود فرياد زد: واي بر تو فرود آي و حسين عليه‌السلام را راحت كن» او خولي بود فرود آمد و سر نازنين حسين عليه‌السلام را از بدن جدا كرد. و بعضي گفته‌اند: شمر بر سينه امام عليه‌السلام نشست و با دوازده ضربه سر مقدس آن بزرگوار را از بدن جدا نمود.

پس از شهادت امام حسين عليه‌السلام – خيمه‌ها را غارت كردند و به جاي تسليت به بازماندگان، خيمه‌ها را به آتش كشيدند. بانوان و كودكان سر به بيابانها گذاشتند، سپس عمر سعد دستور داد تا سر مقدس امام حسين عليه‌السلام را به خولي بدهند تا به كوفه نزد ابن زياد ببرند.

به اين ترتيب امام حسين عليه‌السلام – قيام و نهضت پرشور و بي‌نظير و فراموش نشدني خود را در ظاهر به پايان رسانيد ولي در حقيقت آغاز كرد و از آن پس اهل بيت ان حضرت راه‌ حسين عليه‌السلام را تداوم بخشيدند و خون حسين عليه‌السلام همچنان در تاريخ مي جوشد و بر پيشاني تاريخ مي‌درخشد، تا در هر زماني حماسه بيافريند و درس شهادت بياموزد و انسانهاي دلاور بسازد. 

نتايج و پيامدهاي انقلاب حسيني 

1- رسوا ساختن هيئت حاكمه

از آنجا كه بني اميه به حكومت و سلطنت خود رنگ ديني مي‌دادند و بنام اسلام و جانشيني پيامبر بر جامعه اسلامي حكومت مي‌كردند و با شيوه هاي گوناگون (مانند جعل حديث، جذب شُعرا و محدثان, تقويت فرقه‌هاي جبرگرا و ...) جهت تثبيت موقعيت ديني خود در جامعه مي كوشيدند. 

قيام و شهادت امام حسين عليه‌السلام – بزرگترين ضربت را برپيكر اين حكومت وارد آورد و هيئت حاكم وقت را رسوا ساخت؛ بويژه   آنكه سپاه يزيد در جريان فاجعة عاشورا يك سلسله حركات ناجوانمردانه همچون بستن آب به روي ياران امام حسين عليهم‌السلام – كشتن كودكان ، اسير كردن زنان و كودكان خاندان پيامبر و امثال اينها انجام دادند كه به رسوايي آنان كمك كرد و يزيد به شدت مورد نفرت عمومي قرار گرفت.

2- احياي سنت شهادت 

پيامبر اسلام (صلي ا..ّ.) با آوردن آييني نو كه بر اساس ايمان به خدا استوار بود، سنت شهادت را پي‌ريزي كرد و به گواهي تاريخ،عامل بسياري از پيروزيهاي بزرگ مسلمانان، استقبال آنان از شهادت در راه خدا به خاطر پيروزي حق بود. اما پس از درگذشت پيامبر، در اثر انحراف حكومت اسلامي از مسير اصلي خود، گسترش فتوحات و سرازير شدن غنايم به مركز خلافت و عوامل ديگر، كم كم مسلمانان روحيه سلحشوري را از دست دادند و به رفاه و آسايش خوگرفتند ، به طوري كه هر كس به هر نحوي قدرت را در دست مي گرفت ، مردم از ترس از دست دادن زندگي آرام و گرفتار شدن در كشمكشهاي اجتماعي براحتي از او اطاعت مي كردند ، و ستمگراني كه بنام اسلام برآن مردم حكومت مي كردند، از اين روحيه آنان استفاده مي كردند و هر چه از عمر حكومت بني اميه مي گذشت اين وضع برتر مي شد تا آنكه در اواخر عمر معاويه و آغاز حكومت يزيد به اوج خود رسيد اما قيام امام حسين – عليه اسلام اين وضع را دگرگون ساخت و سنت شهادت را در جامعه اسلامي زنده كرد حسين – عليه سلام با قيام خود ، پرده از روي زندگي آلوده و پست مسلمانان برداشت و راه نويني پيش پاي آنها گذاشت كه در آن سختي هست محروميت است، اما ذلت نيست .

3-شكست امويان 

از ديگر پيروزيهاي درخشاني كه امام كسب كرد شكست دادن امويان بود زيرا فداكاري آن حضرت همه پايه ها و بنيادهايي را كه معاويه براي تحكيم حكومت خاندان ابوسفيان بر پاداشته بود در هم كوبيد .

‹‹ سيد مير علي هندي ›› مي گويد:"كشتار كربلا جهان اسلام را به شدت تكان داد؛ چيزي كه به فروريختن پايه هاي دولت اموي ،كمك كرد."

اما نشانه هاي شكست امويان پس از كشته شدن امام – عليه السلام – عبارتند از :

الف- جداشدن امويان از واقعيت اسلام.

كشتار هولناك كربلا، امويان را از محدوده اسلام ، خارج ساخت و ثابت نمود كه انان همچنان بربت پرستي و جاهليتشان باقي مانده اند، زيرا آنچه برخاندان پيامبر (ص) وارد آمد از نابودي فراگير پس از محروم ساختن آنان از آب بوسيله فرماندهي نظامي، گرفته تا تكه تكه كردن ريحانه پيامبر خدا صلي – پس از قتل و اسير كردن زنان كه آنان را از شهري به شهري مي گرداندند تا شكست خاندان پيامبر – صلي اللّه عليه وآله – را نشان دهند و انتقامجويي خود را از انان در برابر افكار عمومي آشكار سازند همه اين امور ، امويان را از هر سرشت اسلامي ،خارج ساخته و خروجشان را از دين و واقعيت اسلام روشن نمود. 

ب- عموميت يافتن انتقاد و اعتراض بر عليه امويان 

از نشانه هاي شكست شديدي كه امويان بدان دچار شدند، عموميت يافتن انتقاد و اعتراض برآنان در همه محافل بود؛ زيرا امواج خروشاني از اعتراض بر يزيد –حتي از خانواده و خاندانش – به پاخاست كه از اين امر به شدت پريشان گشت و بر آنچه مرتكب شده بود پشيماني شد و رابطه ميان وي و ميان فرزند مرجانه – بنا به گفته مورخان به تيرگي گراييد.

ج- انتقال خلافت از بني اميه به بني عباس 

انقلاب امام، حكومت اموي را دچار شكست ساخت و همه نشانه هايش را در هم كوبيد  آن را گرفتار جوّي از انقلابات پي در پي نمود كه شيعيان و ديگران ، آنها را شعله ور ساخته تا آنجا كه كاخ آن حكومت سياه ، با قيام دولت عباسي ، فروريخت. 

4-راهنمايي به واقعيت اهل بيت

انقلاب سرور شهيدان- عليه السلام واقعيت درخشان اهل بيت را آشكار ساخت و براي جهان اسلام ، قدرتهاي عظيمي را كه دارا بوده انداز قبيل استواري بر حق وپايداري در برابر حوادث و پايه گذاري مسائل سرنوشت ساز امت ، آشكار نمود كاري كه سبب شد تا بيشتر مسلمين ،نسبت به انان دوستي و محبت عظيم و خالص و وفا دارانه پيدا نمايند. فاجعه كربلا آشكار نمود كه اهل بيت ؛ نمونه هاي والاي رهبري روحاني و عملي اين امت و پيشتازان حق و عدالت در زمين هستند.

5-مركزيت يافتن تشيع 

از نتايج انقلاب حسيني اين است كه ‹‹ تشيع ›› را در محدوده عقيدتي اش مركزيت بخشد كه به صورت عقيده اي استوار در جان شيعيان درآمد.

يكي از خاورشناسان مي گويد: اگر كشته شدن حسين نمي بود ، شيعه اي در اسلام وجود نمي داشت "
 

شيخ شوشتري گفته است :‹‹ اگر حضرت حسين – عليه السلام – اين مصيبتها را متحمل نمي شد، براي شيعيان ديني ظاهر نمي گرديد زيرا بني اميه هنگامي كه بر كشور چيره گشتند و در پنهان نمودن حق ، كوشيدند تا آنجا كه امر را بر مردم مثبته ساختند و سبّ علي را از اجزاي نماز قرار دادند و در اذهان مردم وارد ساختند كه بني اميّه ائمه اسلام هستند و اين امر را در اذهان مردم از روزگار كودكي شان ثابت كردند چون انان اين مطالب را به معلمان سپردند تا كودكان را در مكتبها و مدارسشان با آن تغذيه كنند كشور و مردم به حقيقت ،معتقد گشتند كه اينها ائمه دين مي باشند و مخالفت با آنان گمراهي است و هنگامي كه حضرت حسين عليه السلام با آن كيفيت به قتل رسيد و خانواده اش اسير گشتند مردم به خود آمدند كه اگر اينان ،رهبران حق بودند كار را نمي كردند اين عمل آنان با دين ،مذهب و عدالت و حتي با ستم  ستمكاران نيز مطابقت ندارد.››

6- وحدت بخشيدن به صفوف شيعيان 

فاجعه كربلا،شيعيان را وحدت بخشيد و روح همكاري را ميان انان به وجود اورد پس از آنكه از كمبود و هيجان و فداكاري در دفاع از عقيده خود مبني بر شرعي بودن حق خلافت خاص اهل بيت ،رنج مي بردند ،آن احساس ، دگرگون شد و قوي ترين نيروي فعالي گشتند كه براي سرنگوني حكومت امويان شتافتند و همگي با شعار يالثارات الحسين ›› براي خونخواهي حسين به پا خاستند.

7-به وجود آوردن شعور اجتماعي 

نهضت امام در ايجاد شعور اجتماعي و آفرينش روح انقلابي و دلها موثر بود زيرا امت به صورتي كامل دگرگون گشت و پس از آنكه در خاموشي به سر مي برد ، سلح به قدرت ايمان و نيروي عزم و تصميم شد و از همه منفي گراييهايي كه بر آن دست يافته بود، ،رها شد و به مطالبه حقوق خود و تلاش پيگير براي سرنگوني حكومت اموي پرداخت و سخاوتمندانه به تقديم قربانياني در قيامهاي پي در پي كه نشانگر خشم خروشان وناخرسندي كامل آنان نسبت به بني اميه بود پرداخت ،ديگر اثري از ترس و پريشاني در ميان آنان  باقي نماند تا آنجا كه مظاهر غرور اموي را در هم شكست انقلاب امام حسين – عليه السلام – مفهوم ترس و سرسپردگي راكه بر امت حاكم شده بود به اصول انقلاب مبارزه آزاد يخواهي از بند ذلت و بردگي مبدل ساخت ، زيرا امام ، نيرويي برانگيز نده انان داد و روح انقلابي براي خيزش جهت نبرد با ظلم و ستم را به ايشان بخشيده بود.
 

8-شكوفا نمودن استعدادها 

از رهاوردهاي انقلاب حسيني ، اين بود كه استعدادها و شايستگها را شكوفا ساخت و نيروهاي عظيمي از ادبيات برجسته در طليعه ادبيات جهان از نظر لطافت بر جستگي و زيبايي، آشكار شد ادبيات انقلاب حسيني بر جسته ترين مواردي را شامل ميشود كه ادبيات سياسي در اسلام را در بر گرفته است : زيرا در آن معادن سرشاري وجود دارد كه از پرفيض ترين و هنرمندانه ترين سرچشمه هاي فكري به شمار مي آيند از جمله مشخصات آن ،اين است كه :

1-ارج گذاري به عدالت اجتماعي و ارزشهاي انساني كه امام به بزرگوار به خاطر آنها به مبارزه برخاست 

2-محكوم نمودن ظلم و نبرد كردن با طغيان و مبارزه با غرور و خودسري 

3-برانگيختن جامعه به سوي عزت و بلند همتي، به پيروي از امام حسين عليه السلام – سرور بلند همتي و پيشتاز كرامت انساني 

4-عرضه نمودن جهت گيريهاي فكري و عقيدتي امام بزرگوار-عليه السلام

5-ابرازفرومايگي امويان و بيان جنايات انان دردشمني با اسلام

6-شرح مصيبتها و فجايعي كه براهل بيت جاري شد.

9-منبرهاي وعظ وارشاد

از برجسته ترين نتايجي كه انقلاب سرورآزادگان به بارآورد همان منبرهاي حسيني است كه امروز به صورت جايگاهي براي ارشاد است كه امروز به صورت جايگاهي براي ارشاد امت و رهنمود دادن از طريق انچه خطبا دروعظ ،ارشاد و شرح فاجعه سيدالشهداء عليه السلام بيان مي نمايند و در آمده اند كه از مهمترين درسها و ارزشمندترين آنها براي فداكاري در راه حق و عدالت است.
منبرهاي حسيني از مهمترين دستاوردها و از برجسته ترين رها وردها به انقلاب سرور شهيدان عليه السلام مي باشد و سرشتهاي خير خواهانه را دردلها كاشته و جانها را از عوامل فساد و انحراف دور داشته و آنها را به نحوي شايسته رهنمود داده كه پايداري و خوشرفتاري از مشخصات آن است.
 

10-استمرار انقلاب 

قيام بزرگ و حماسه آفرين امام حسين – عليه السلام – سرچشمه نهضتها و قيامهاي متعددي در جامعه اسلامي گرديد كه به عنوان نمونه به برخي از آنها اشاره مي كنم.

1-قيام عبدالله بن عفيف 

قيام عبدالله بن عضف نخستين قيام در كوفه است كه بلافاصله پس از كشته امام عليه السلام صورت گرفت و قهرمان عظيم " عبدالله عفيف " به آن پرداخت ،او نخستين كسي بود كه جرقه انقلاب را روشن نمود و پيروزي دروغيني را كه فرزند مرجانه بدست آورده بود را به شكست تبديل نمود.

2-قيام مدينه 

حقيقت آن است كه قيام مدينه استمراري براي انقلاب سرور شهيدان عليه السلام بوده زيرا جانها همچون ديگي بر آتش , از خشم وكينه بر عليه يزيد مي جوشيد چرا كه حرمت رسول خدا صلي الله عليه واله را با كشتن عترت آن حضرت و اسير كردن فرزندانش  شكته بود آنگاه كه اسيران اهل بيت عليهم السلام به مدينه بازگشتند و آنچه از مصيبتهاي عظيم و محنتهاي بزرگ پيش آمده را براي مردم بازگو كردند و گرفتاري و اسارتي كه زنان كشيده بودند را براي آنان توضيح دادند دلها برريحانه رسول خدا صلي الله عليه و آله- پر از درد و اندوه شد. حضرت زينب-سلام الّله-نيز براي گرفتن انتقام خون برادر خويش احساسات را شعله ورتر مي ساخت مردم مدينه براين باور شدند قيام بر ضد يزيد واجبي شرعي است پس رسماً بعيت او را شكستند و قيام بر ضد حكومتش را اعلام نمودند.
 

3-قيام توابين 

مردم كوفه ازاينكه امام را تنها گذاشته بودند به شدت پشيمان شدند و از اينكه آن گناه بزرگ را مرتكب شده بودند به سرزنش يكديگر پرداختند و متفق شدند براينكه به گناه خود اعتراف نمايند كه آن حضرت را تنها گذاشته اند و لازم است با خونخواهي آن حضرت ،كفاره گناهان خود را بپردازند به دنبال اين فكر آنها در منزل سليمان بن صرد خزاعي اجتماعي تشكيل دادند و تصميم گرفتند با كشتن كساني كه حضرت حسين عليه السلام و يارانش را كشته بودند ، ننگ و گناه را از خودپاك كنند.

4-قيام مختار 

مختار از مشهورترين شخصيتهاي عربي است كه تاريخ اسلامي آن را شناخته و نقش مهمي در حوادث سياسي و اجتماعي آن روزگار ايفا نمود. او در سال 66 هـ. در عراق قيام كرد تا انتقام خون حسين عليه السلام را از قاتلان آن حضرت بگيرد.

نهضت عاشورا و جنبشهاي حق طلبانه در جهان معاصر 

سنت سوگواري محرم كه سال به سال با شكوهتر و با محتواي بهتر برگزار مي شود و وسعت تبليغات وسيع قلمي و زباني درجهان معاصر ، با توجه به گسترش ارتباطات موجب شده كه پيام نهضت عاشورا و تجزيه  و تحليل قيام خونين كربلا، بهتر و بيشتر از گذشته به گوش مردم برسد پيشرفتهاي علمي و گسترش آگاهي از سوي ديگر انسانها را به فلسفه عاشورا آگاهتر مي سازد آنها مسئله نهضت عاشورا راطوطي وار وكوركورانه دنبال نمي كنند بلكه به خوبي به بررسي مي پردازند و پس از بررسي به اين نتيجه مي رسند كه به راستي " كل يوم عاشورا و كل ارض كربلا "از اين رو مي توان گفت نهضت عاشورا در جهان معاصر نقش بيشتري در جنبشهاي حق طلبانه و اصلاحي دارد و به طور سريعتر مي تواند مردم را بر ضد طاغوتيان بسيج نمايد.
 

تا آنجا كه ‹‹ مهاتما گاندي ›› رهبر اخلاقي و مصلح استعمار شكن هند كه به سال 1948 ميلادي ترور شدو از دنيارفت ، درباره نهضت عاشورا چنين مي گويد:

‹‹ من براي مردم هند، چيز تازه اي نياوردم، فقط نتيجه اي كه از مطالعات و تحقيقات درباره تاريخ زندگي قهرمانان كربلا به دست آورده بودم, ارمغان ملت هند كردم, اگر بخواهيم هند را نجات دهيم واجب است همه ما راهي را بپيمايم كه حسين بن علي – عليه السلام – پيمود.››

در جهان معاصر، براي كنترل طاغوتها و يا براندازي حكومت آنها، از فرهنگ عاشوار ونهضت امام حسين عليه السلام بهره هاي بسيار برده شده است در ماجراي مشروطيت در ايران و ماجراي حرمت تنباكو در عصر ناصرالدين شاه با فتواي مرجع عظيم الشان تقليد آيت الله العظمي ميرزاي شيرازي كه منجر به لغو امتياز كمپاني انگليسي و لغو انحصار تنباكو به آن شركت گرديد و همچنين مبارزات آيت الله سيد حسن مدرس و سپس شهادت او ومبارزات گوناگون ديگر، نهضت عاشورا همچون كانون و مركزي الهام بخش براي مبارزات و نهضتها بوده و مردم با بهره گيري از آن نهضت همچون سيل بنيان كن به راه مي افتادند و رهبران مذهبي را تقويت كرده و در سخت ترين شرايط ،آنها را براي وصول به اهداف عالي اسلامي ،پشتيباني مي نمودند، تكيه كلام اعلاميه هاي مبارزاتي ،سخنرانيها و پيامهاي رهبران نهضت ،درس گرفتن از مكتب حسيني و نهضت عاشورا بود كه همچون گنجينه اي پر مايه و پر توان به قلوب توده مردم حرارت مي بخشيد و روح مبارزه جويي آنها راتقويت مي كرد، از اين رو طاغوتها همواره از محرم مي ترسيد ند و آن رامنبع آتشفشاني بر ضد ظلم و طغيان تلقي مي نمودند.

اين برنامه در تمام نقاط جهان كه رابطه اي با نهضت حسين عليه السلام و فرهنگ عاشورا داشتند بويژه در ايران كه يك كشور علوي و حسيني است ، ادامه داشته و دارد.

بهره برداري انقلاب اسلامي ايران از نهضت عاشورا 

در انقلاب اسلامي ايران ، از 15 خرداد سال 1342 تا هنگام پيروزي انقلاب اسلامي در 22 بهمن سال 1357 و سپس در بحرانهاي سخت بخصوص در جنگ تحميلي هشت ساله ايران به عراق امام خميني ره از آغاز قيام تا انجام آن از نام حسين عليه السلام و نهضت عاشورا زيادترين بهره برداري را نموده اند قيام 15 خرداد در محرم سال 42 اتفاق افتاد,سخنراني آتشين و تاريخي امام خميني -ره- در عاشوراي سال 42 در مدرسه فيضيّه بر عليه  شاه و حكومت ظالمانه يهلوي انجام شد نداي  حضرت امام خميني مبني براينكه ‹‹ محرم ماه پيروزي خون بر شمشير است اگر ما را از محاصره اقتصادي مي ترسانيد ما فرزند رمضان هستيم و اگر از جنگ مي ترسانيد ما فرزند محرم هستيم›› و بهره برداري هاي ديگر از فرهنگ عاشورا آن چنان موثر واقع  مي شد كه جمعيتهاي ميليوني را به حركت در مي آورد.

ما بالعيان ديديم كه در جنگ تحميلي ايران در عراق رزمندگان دلاوراسلام با ياد و نام امام حسين عليه السلام سرورسالار شهيدان آنچنان روحيه مي گرفتند و نهضت عاشورا و حماسه كربلا و بيان سلحشوريهاي شهيدان نينوا طوري آنها را آماده كرده بود كه وقتي ‹‹ يا حسين ،يا حسين›› مي گفتند اين دنياي فاني را فراموش كرده و فقط به خداوند رسيدن به لقالي الهي فكر مي كردند و با اين طرز فكربود كه توانستند در جنگ پيروز شوند.

آري هرگز نبايد اين گنجينه گرانبها همان فرهنگ خونين عاشوار را فراموش كرد، كه براستي از همه گنجينه هاي مادي گرانبها تر و معتبر تر مي باشد.

فصل سوم به سوالات و شبهاي پيرامون 

قيا م حسيني 
   علم امام حسين عليه السلام – نسبت به واقعه كربلا چگونه بوده است؟

علم امام حسين به شهادت خود واصحابشان چگونه بوده است ؟

آيا اصلاً علمي داشته اند، اگر داشته اند علم اجمالي بوده ؟ يا تفصيلي ؟

پاسخ 

بطور قطع ،امام حسين عليه السلام با توجه به علم امامتشان ، به شهادت خود و يارانشان و نيز اسارت در آمدن اهل بيت عليهم السلام واقف بودند همچنين علم آن حضرت به اين وقايع تفصيلي بوده و از جزئيات واقعه نيز مطلع بودند حتي اگر علم امامت را هم ناديده بگيريم اخباري كه از زمان ولادت ايشان توسط پيامبر صلي اللّه  به اطرافيان داده مي شد ايشان را نسبت به ماجراهايي كه پيش خواهد آمد آگاه كرده بود همچنين سخنان علي بن ابيطالب عليه السلام و امام حسن مجتبي عليه السلام در خصوص واقعه عاشورا مؤيداين نظر است هر چند خبري كه آنها مي دانند تفصيلي و از جزئيات نبود اما بطور قطع تفصيلي بدان واقعه داشتند و اگر نيازي بود بطور حتم بيان مي كردند 

روايات بسيار وجود دارد كه رسول خدا صلي الله عليه و سلم از شهادت امام حسين عليه السلام خبر داده بودند علامه اميني بخشي از اين نقلها را در كتاب" سيرتناوسنتها" فراهم آورده اند. كتابهاي اهل سنت نيز مملواز اين اخبار و آثار است علاوه بر اين روايات كه خود جنبه تاريخي دارد, اخباري نقل شده كه بصراحت يا اشارت وقوع حادثه كربلا را قبل ازاتفاق افتادن آن خبر داده است 

اين اخبار در كتب تاريخي نقل شده كه بنده در اينجا به يك نمود آن اشاره مي كنم.

1-علامه مجلسي – رضي الله عنه مي گويد : امام عليه السلام هنگامي كه عزم حركت از مدينه نمود، ام سلمه نزد امام آمد و گفت اي فرزندم ! بارفتن خود بسوي عراق مرا اندوهناك مساز، بدرستي كه از جدت رسول خدا صلي الله شنيدم كه مي گفت ''فرندم حسين در عراق و زميني كه آن را كربلا مي نامند كشته خواهد شد'' اما حسين عليه السلام در جواب فرمود ''اي مادر ! بخدا سوگند كه من از سرانجام اين كار به نيكي آگاهم ولي چاره اي جز ادامه اين راه جهت احياي سيره جدم ندارم بخدا سوگند! مي دانم در چه روزي  و در كجا كشته خواهم شد و بازمي دانم نام آن كسي كه مرا خواهدكشت و مي دانم مكاني را كه مرا در آن به خاك خواهند سپرد و حتّي مي دانم چه كساني از اهل  بيت و شيعيانم با من كشته خواهند شد و اگر در تو اشتياقي هست كه اين منظره را تماشا كني پس ببين كه امام بادست مبارك خود به طرف كربلا اشاره كرده و ام سلمه بي تابي اش بيشتر شد و با گريه و زاري او را به خداي بزرگ سپرد.

چرا امام حسين عليه السلام زنان و كودكان را به كربلا برد؟

چرا امام حسين عليه السلام براي سفر به عراق اهل بيت را به همراه خود برد؟

مگر از عاقبت اين كار كار خبر نداشت كه دشمن زنان و كودكان را به اسارت مي گيرد و با غير از او كاري ندارد؟

پاسخ : 

امام علاوه براينكه از شهادت خود و ياران با وفايش و نيز اسارت اهل بيت عليهم السلام آگاهي داشتند ،هدف مشخصي نيز داشتند كه جز با شهادت و اسارت خاندانش به آن نمي رسيدند آوردن خاندان امام حسين عليه السلام به كربلا از جمله تاكتيك هاي تبليغي آن حضرت به شمار مي رود تا به اين وسيله نداي حق و حقيقت را به گوش انسانهاي نااگاهي برسانندو وجدانهاي خفته را بيدار سازند. 

هدف امام حسين عليه‌السلام – كشتن خود و ياران و اسارت اهل بيت عليهم‌السلام – نبود، بلكه هدف احياء اسلام بود. قيام او براي توجه دادن مردم به فساد بني اميّه بود و اينكه حكومت آنان، اسلامي نيست، بلكه بر عكس درصد نابودي اسلام هستند.

امام ثابت كردند كه دشمن حاضر نيست احدي از بني‌هاشم زنده بماند، حتي طفل شيرخوار را هم هدف تير قرار خواهند داد. با زنان و كودكان هم طوري رفتار خواهند نمود كه با مشركين ترك آنطور رفتار نمي‌كنند. آن حضرت با حركت و قيام حساب شدة خود ثابت كردند كه بني اميّه كه با اسم اسلام بر اريكة قدرت تكيه مي‌زنند و مدعي مسلماني هستند، نظرشان جز نابودي اسلام و آثار نبوت و رياست و حكومت چيز ديگري نيست و اين اهداف با آوردن اهل بيت عليهم‌السلام – به كربلا و بخصوص وقايع پس از شهادت كه مهمترين بخش نهضت امام حسين عليهم‌السلام بود، به دست آمد. 

چرا امام حسين عليهم السلام – از اعجاز و قدرت فوق‌العاده استفاده نكرد؟ 

چرا امام از قدرت فوق‌العادة خود براي پيروزي بر دشمن استفاده نكرد تا خود و اصحاب و خانواده‌اش از شهادت و اسارت مصون بمانند؟ مثلاً حضرت مي‌توانست نفرين كند يا هنگامي كه جنيان آمدند و قصد كمك به آن حضرت را داشتند، ولي امام مانع شدند و با موارد ديگر. مانند آنجا كه امام عليه‌السلام – عبدالله بن حصين ازدي را نفرين كردند كه «خدايا! او را از تشنگي بميران » و حصين نيز هر چه آب مي‌خورد سيراب نمي‌شد تا اينكه به همين حالت جان داد. 
 چرا امام در روزهاي ديگر چنين نكردند؟ 

پاسخ : 

علّت آن شايد اين بوده است كه حضرت مي خواستند به دشمنان و بلكه به بشريت بفهمانند كه ما مي توانيم با قدرتي كه خداوند به ما ارزاني داشته است، دشمن را به خاك مزلت بنشانيم، ولي خواست خداوند اين است كه امورات مهم و وقايع سرنوشت‌ساز، بطور طبيعي و با پيروي از قاعده و قانون و به اصطلاح سنت الهي بوده باشد، نه با جبر و تحميل. آنچه را كه بعضي از موارد به صورت جبري و با استفاده از قدرت غيرعادي اتفاق افتاده است، تاثير مهمي بر سرنوشت و نتيجة علمي واقعه نداشته است و گرنه رخ نمي‌داد. 

همچنين خود حضرت در هنگامي كه جنيان خواستار كمك و ياري آن حضرت بودند، به آنها فرمودند: «به خدا قسم! قدرت ما براي كشتن آنها بيش از شما – جنيان – است ولي نظر ما اين است كه بر همه اتمام حجت شود تا آنهايي كه هلاك مي شوند، با اختيار خود به هلاكت رسن و كساني كه به سعادت مي‌رسند نيز با اختيار خود بدان نائل شوند.»

حال اگر امام ، با جبر و تحميل و قدرت فوق‌العاده و نيز اعجاز، بر دشمن پيروز مي‌شد، آيا مي توانست براي ما الگو باشد، مي گفتيم كه ما هم اگر قدرت داشتيم، چنين مي‌كرديم . اما امام حسين عليه‌السلام – مي‌ خواستند علاوه بر اينكه دشمن و مردم به دست خودشان، مسيرشان را انتخاب كنند و در امتحانات الهي، مجبور به كاري نباشند، قيامشان را همچون چراغي تا قيام قيامت فروزان نگهدرند تا در هر كجا و هر زمان كه جوامع انساني در انجام وظيفة خود متحير ماندند، با نور امام حسين عليه‌السلام – هدايت شوند؛ لذا كسي كه فرمود : «كل يوم عاشورا و كل ارض كربلا » بدون دليل اين سخن را نگفت، لذا امام حسين عليه‌السلام – بايد از روشي استفاه مي‌كردكه بتواند براي هميشه و براي همگان قابل استناد باشد. و آن را راهي نبود جز مخالفت با بدعت‌ها و كارشكني‌ها، حتي به قيمت جان انسان و اسارت عزيزان؛ آنهم با اختيار، نه زور و اجبار .

آيا از سپاه اسلام در روز عاشورا، كسي زنده ماند؟

آيا از همراهان امام حسين عليه‌السلام – در قيام عاشورا، بجز زنان و كودكان اهل حرم، كساني بودند كه زنده مانده و به شهادت نرسيده باشند؟

پاسخ:

آري در برخي منابع تاريخي آمده است كه چند تن از ياران امام حسين عليه‌السلام – كه از دست ستمگران نجات يافتند از اهل بيت امم حسين عليه‌السلام – و حضرت سجاد عليه‌السلام – و امام باقر عليه‌السلام – مي توان از اين افراد نام برد: 1- حسن بن الحسن 2- عمروبن الحسن 3- زيدبن الحسن 4- موقع بن ثمامه اسدي 5- مسلم بن رياح              6- ضحاك بن عبدالله 7- عقبه بن سمعان 8- قاسم بن عبدالله 9- محمد بن عقيل 

البته زنده ماندن اين بزرگواران، علل مختلفي داشته است من جمله بيمار بودن امام سجاد عليه‌السلام – و مجروح شدن حسن بن الحسن معروف به حسن مثني و يا اسارت عمروبن الحسن و زيد بن الحسن  و نيز امان يافتن موقع بن ثمامة اسدي. همچنين مسلم بن رياح و ضحاك بن عبدالله كه از دست دشمن نجات يافتند. عقبه بن سمعان نيز غلام حضرت رباب بود ك بعد از دستگيري، عمر بن سعدوي را آزاد كرد. ساير افراد نيز به همراه اهل بيت – عليهم‌السلام به اسارت گرفته شدند. 

دفن شهداي كربلا، چگونه و توسط چه كسي صورت گرفت؟ 

دفن اجساد شهداء در كربلا و گونه و توسط چه كساني انجام گرفت؟ در حاليكه اسرا در دمشق بوده‌اند و كسي از ياران امام نبود كه بتواند اجساد را شناسايي و دفن كند؟ 

پاسخ

در بعضي از منابع تاريخي آمده است كه عده‌اي از قبيله بني اسد آمدند تا بدن مطهّر امام حسين عليه‌السلام -  ساير شهدا را دفن كنند، اما چون عموم بدنها سر نداشت و حتي لباس آنها را ربوده و بيشتر بدنها بر اثر ضربات شمشير پاره‌پاره بود، قابل شناسايي نبود. بني اسد متحّير مانده بودند كه در اين هنگام امام سجاد عليه‌السلام – بواسطه طي‌الارض و اعجاز، از زندان عبيدالله تشريف آوردند و بدنها را به بني اسد معرفي كردند و خود به دفن بدن مطهر و منقدس امام حسين عليه‌السلام – اقدام نمود آنگاه بدن مقدس علي اكبر – عليه السلام – را پايين پاي پدر بزرگوارشان بخاك سپردند و بعد به دستور امام، ساير شهداي اهل بيت – عليهم‌السلام – را در نزديكي قبر امام عليه‌السلام – در يك محل بخاك سپردند. 

علت بزرگداشت حادثة عاشورا چيست؟ 

علت بزرگداشت نهضت‌هاي اسلامي، بخصوص نهضت عاشورا چيست؟ چرا بايد حادثة عاشورا را گرامي بداريم ؟

پاسخ:

حوادث گذشته هر جامعه، مي تواند در پيمودن راه صلاح و سعادت و مصون ماندن جامعه از خطرات و اشتباهات بزرگ و آيندة آن ملت، تاثير عظيم و نقش سازنده‌اي داشته باشد، تجديد خاطرات گذشته، در واقع نوعي بازنگري و بازسازي آن حادثه است، تا مردم از آن جريان استفاده كنند. اگر جريان درست و مفيدي بوده و در جاي خود منشأ آثار و بركاتي به شمار مي‌رفته، بازخواني و بازسازي آن نيز مي‌تواند مراتبي از آن بركات را به همراه داشته باشد.

گراميداشت‌ها و برگزاري مراسم‌ها به مناسبتهاي مختلف، در ساير جوامع انساني نيز موسوم است. همه اقوام و ملتها محتاجند كه از گذشتة خود درس بگيرند و تجربه بيندوزند. از حوادث خوب و مثبت گذشته خود ياد كرده و به پديدآورندگان آنها احترام بگذارند. مانند دانشمندان و مخترعان كه پيشرفت جامعه مرهون خدمات آنان است و يا انقلابهاي سياسي اجتماعي كه جنبه عمومي و اجتماعي داشته است. و البته اين كار بر اساس حس حق‌شناسي انسانها صورت مي‌گيرد. 

ما از آنجا كه معتقديم حادثة عاشورا حادثة عظيمي در تاريخ اسلام بوده و نقش تعيين‌كننده‌اي در سعادت انسانها و روشن شدن راه هدايت مردم دارد، اين رخداد در نظر ما ارزشمند  است؛ لذا بزرگداشت و بازسازي اين حادثه و بخاطرآوردن آن، موجب مي شود تا از بركات آن در جامعه امروز نيز بهره‌مند شويم. 

پيام عاشورا چيست و الگو بودن آن به چه معناست؟ 

قيام امام حسين (ع) براي ما الگوست يعني چه؟ در حقيقت پيام امام براي نسلهاي بعد چيست؟ قيام آن حضرت چه درسها و عبرت‌هايي مي‌تواند داشته باشد.

پاسخ

اعمال و حركات بزرگان دين، همواره براي ما پند و درس زندگي است. قيام خونين سيدّالشهدا عليه‌السلام – تلنگري است بر وجدانهاي خفته و انسانهايي كه تن به ذلت و خواري داده و مقام بندگي و خليفة اللهي خود را با سكوت در مقابل حاكمان ظالم و هواپرستان بي‌رحم، از دست داده‌اند. و نهيبي است كه اي انسان! آن سان كه خدايت خواسته باش و از قيد و بند دنيا و تعلقات آن رها باش و در راه حفظ دين و آئين خود و نيز كرامت و شرافت انساني، كمترين بهاء جان و مال توست كه بايد فدا شود.

بنده نيز در اينجا، به اختصار، گوشه‌اي از درسهايي را كه مي‌توان از ديوان پرافتخار نهضت سرخ ابا عبدالله عليه‌السلام – گرفت، ذكر مي كنم: 

1- احياي سنت نبوي 2- افشاي باطل 3- تفكيك مؤمنان حقيقي از هم 4- عزت 5- مبارزه با طاغوت 6- ايستادگي و مقاومت تا آخرين نفس در راه هدف 7- نترسيدن از كم بودن ياران 8- استفاده از نقش زن در صحنه‌هاي اجتماعي و دفاعي 9- اطاعت و حمايت مطلق از ولّي امر 10- حمايت از حقوق مردم 
و ... 

مضافاً  مطلق بر اينكه در اين قيام و نهضت بزرگ، الگوهاي تربيتي و اخلاقي فراوان وجود دارد كه به بعضي از آنها اشاره مي‌كنم: 

1- الگوي وفاداري و فداكاري، حضرت زينب عليه السلام – و حضرت عباس بن علي عليه‌السلام 

2- الگوي كهن‌سالي و مقاومت: حبيب بن مظاهر 
3- الگوي نادمان و توبه‌كنندگان: حربن يزيد رياحي 
4- الگوي خوشبختي : زهير بن حين 
5- الگوي كاميابي حقيقي: عمر بن حنظله غسيل الملائكه 
6- الگوي اهميت به نماز : ابوثمامة صيداوي 
7- الگوي صبر و مقاومت: حضرت زينب عليهم‌السلام – امام سجاد – عليه‌السلام 
8- الگوي سبقت و پيشگامي در جهاد و جانفشاني در راه عقيده و امام: علي اكبر – عليه‌السلام – حر بن يزيد رياحي. مسلم بن عوسجه 
و ... 
البته همه افراد و ياران امام حسين عليه السلام اينگونه بوده‌اند، اما اين در اين ميان اين افراد ويژگي‌هاي فوق بارز بود. 
3-چرا بايد  به ياد  وقايع عاشورا عزاداري كرد؟

شبهه مطرح شده چنين است كه تنها راه برانگيختن احساسات و عواطف عزاداري و گريه نيست , عواطف انسان با مراسم جشن و سرور هم تحريك مي‌شود بنابراين چرا براي تحريك احساسات از مراسم شاد استفاده نمي‌شود. چرا بايد گريه كرد؟‌چرا بايد به سينه‌زني و زنجيرزني بپردازيم؟ به جاي اين كارها مي توان جشن گرفت، نقل و نبات پخش كرد و ... تا احساسات مردم تحريك شود.

پاسخ :

جواب اين است كه احساسات و عواطف انواع مختلفي دارد. تحريك هر نوع احساسات و عواطف بايد با حادثة مربوط متناسب باشد. حادثه‌اي كه بزرگ‌ترين نقش را در تاريخ اسلام ايفا كرد، حادثه شهادت ابا عبدالله بود. او بود كه مسير تاريخ اسلام را عوض كرد. او بود كه درسي براي حركت، براي نهضت، براي مقاومت و استقامت تا روز قيامت به انسانها داد. براي آنكه آن خاطره‌ها تجديد شود، فقط مجلس جشن و شادي كافي نيست بايد كاري متناسب با آن حادثه انجامداد يعني بايد كاري كرد كه خون مردم برانگيخته شود، اشك از ديده‌ها جاري شود، شور و عشق در دل‌ها پديد آيد. و در اين حادثه چيزي كه مي‌تواند چنين نقشي را بيافريند مراسم عزاداري و گريستن و گرياندن ديگران است. مراسم جشن و سرور هيچ وقت نمي‌تواند انسان را شهادت طلب كند.

4-اينهمه ناسزاگفتن و لعن و نفرين چه سودي دارد؟

چرا بايد دشمنان اسلام را لعن كرد؟! مگر نه اينكه اين كار نوعي خشونت و بدبيني محسوب مي‌شود و  احساس تنفر بوجود مي‌آورد؟ چرا بايد در زيارت عاشورا صد مرتبه لعن بفرستيم و مسلمانان را نسبت به يكديگر بدبين كنيم؟ بجاي صد لعن، صد صلوات و سلام بفرستيم، مگر ثواب ندارد؟ مگر امروز زماني نيست كه بايد با همة مردم با خوشي و لبخند رفتار كرد؟ مگر ما مدعي صلح جهاني نيستيم؟ مگر اسلام دين محبت و رأفت نيست ؟ اينهمه فحش و ناسزاگفتن به دشمنان چه سودي دارد؟ مگر مثلاً «مرگ بر آمريكا»‌گفتن ما، براي آمريكا مرگ مي‌آورد؟

پاسخ

همان‌گونه كه سرشت انسان تنها از شناخت تشكيل نشده است، تنها از احساسات و عواطف مثبت هم ساخته نشده است. آدميزاد موجودي است كه هم داراي احساس مثبت و هم احساس منفي است. همان گونه كه شادي در وجود ماه هست,غم نيز هست. هيچ انساني نمي‌تواند بدون غم يا بدون شادي زندگي كند. در جاي خودش بايد خنديد و در جاي خود بايد گريه كرد. تعطيل كردن بخشي از وجودمان، به اين معني است كه از نعمت‌هايي كه خداوند در ما قرار داده، استفاده نكنيم. 

خداوند در ما محبت را آفريد تا نسبت به كساني كه به  ما خدمت و نيكي مي‌كنند، كساني كه كمالي دارند خواه جسماني يا فكري ورواني و يا عاطفي – ابراز علاقه و محبت كنيم. همان گونه كه فطرت انسان چنين است كه كسي را كه به او خدمت مي‌كند دوست مي‌دارد، فطرتش نيز بر اين است كه كسي را كه به او ضرر مي‌رساند، دشمن بدارد. البته ضررهاي مادي دنيوي براي مؤمن اهميتي ندارد، چون اصل دنيا براي او ارزشي ندارد. اما دشمني كه دين و سعات ابدي را از انسان بگيرد، آيا قابل اغماض و چشم پوشي است
؟ 

قرآن مي‌فرمايد« ان الشيطان لكم عدّ و فاتخذوه 
عدواً» شيطان دشمن شماست، شما بايد با او دشمني كنيد. اگر بايد با اولياي خدا دوستي كرد با دشنان خدا هم بايد دشمني كرد اين فطرت انساني است و عامل تكامل و سعادت انساني است . اگر دشمني با دشمنان خدا نباشد، به تدريج رفته رفته انسان با آنها دوستانه ميشود ودر اثر معاشرت، رفتار آنها را مي‌پذيرد و سخنهايشان را قبول مي‌كند تا جايي كه شيطان ديگري مثل آنها ميشود. قرآن مي‌فرمايد: « واذارأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم
» وقتي مي‌بيني كساني نسبت به دين بدگويي و اهانت مي‌كنند، با زبان سخره و استهزاء سخن مي‌گويند، به آنها نزديك نشو و گرنه بايد بدانند كه عاقبت به آنها ملحق خواهند شد. 

خلاصه آنكه همراه، با آن همه درود و سلام وعرض ارادت به خاك پاي حسيني و به خاك قبر حسيني بايد به دشمن حسين – عليه‌السلام – ودشمن اسلام و دشمنان خدا لعن و نفرين كرد. تنها سلام و درود مشكل را حل نمي كند ما  نمي‌توانيم از بركات حسيني استفاده كنيم مگر اينكه اول دشمنان او را لعن و نفرين كنيم بعد بر او سلام بفرستيم. چنانكه قرآن هم مي‌فرمايد. « اشد اء علي الكفار
» و بعد مي‌فرمايد « رحماء بينهم
» پس در كنار دوستي و تولي بايد تبري و اظهار دشمني نسبت به دشمنان اسلام نيز بايد باشد.

قمه زني و علت جلوگيري از آن چيست؟ 

قمه زني چيست؟ چرا عده‌اي در عزاداري بر سر خود قمه مي‌زنند، انگيزه اين افراد براي كارشان چيست؟ همچنين چرا عده‌اي از علماء و فقهاء عزاداران را از اين كار منع نموده‌اند؟ 

پاسخ:

حقيقت اين است كه قمه زني فلسفة صحيح اسلامي ندارد و تاريخچة آن به چندين قرن پيش و پس از حادثة كربلا بر مي‌گردد. 

« قمه» وسيله‌اي كوچكتر از شمشير و بزرگتر از چاقو است. كه عده‌اي جهت ابراز ارادت به ساحت امام حسين – عليه‌السلام – آن را بر سر خود مي‌كوبند و به نوعي خود زني مي‌كنند. 

دليل كساني كه به خود قمه مي‌زنند، اين است كه مي‌گويند حضرت زينب سلام اللّه عليها– سر خود را از شدت ناراحتي به كجاوه زدند و خون از سرايشان جاري شد پس ما هم به ايشان اقتدا مي‌كنيم و براي ابا عبدالحسين- عليه‌السلام – اينگونه عزاداي مي‌كنيم، و حال اينكه : اولاً : اين روايت كه حضرت زيبنت – سلام الله عليها- هنگام ديدن سر برادر بر نيزه، سرخود را به كجاوه زده اند ممكن است منبع معتبري نداشته باشد، چنانكه مرحود شيخ عباس قمي رضي الله عنه بر اين عقيده است. 

ثانياً : اگر حضرت زينب – عليها السلام- چنين عملي را انجام داده باشند، ممكن است ايشان بي اختيار و در اثر  شدت حزن و اندوه چنين كرده باشند؛ كه در اين صورت، قابل احتجاج نيست و نمي‌تواند مستمسك عمل ديگران باشد. عمل حضرت زينب عليها السلام – يكبار بوده و آنهم تحت شرايط خاصي، نه اينكه هر سال چنين كاري را انجام دهند. 

ثالثاً: اگر چنين عملي صحيح مي‌بود، ما بايستي در رفتار اهل بيت- عليهم السلام – و ائمه معصومين – عليهم السلام – و لااقل نزديكان اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام – و در مرتبه بعد، علماء و بزرگان وانديشمندان ديني و اسلامي چنين عملي را مي‌ديديم، چرا كه آنان بر اينگونه عزاداري‌ها، سزاوارتر از ما هستند؛ و حال اينكه كسي چنين نقل نكرده است. 

رابعا: تنها عمل معصومين – عليهم السلام – براي بندگان خدا حجت شرعي است واعمال غير معصوم نمي‌تواند بطور مطلق مستمسك ديگران باشد، هر چند آنان از مقام و منزلت ويژه‌اي در نزد خداوند متعال و اهل بيت –عليهم السلام – برخوردار بوده باشند. 

اما اينكه بعضي از علماء قمه زني را ممنوع دانسته‌اند، علتش آن است كه وجهة عزاداري را – كه فلسفة آن زنده نگه داشتن مكتب امام حسين – عليه‌السلام است- براي ديگران مخروش مي‌كند واين عزاداري بجاي آنكه براي مسيحيان  و يهوديان و... درس باشد، نوعي وحشيگري محسوب مي‌شود و ممكن است بعضي از جوانان را منحرف كند چه رسد به غير مسلمانان. چنين عملي، چهره دين را مشوه كرد. و در نظر ديگران مورد قبول نمي‌افتد؟ همچنان كه دشمنان با استفاده از اين اعمال ، عليه‌ اسلام تبليغ نموده و ديدگاه انسانهاي نا آگاه را به دلخواه خود تغيير مي‌دهند. 

البته احساسات ديني كه باعث چنين  اعمالي مي‌شود، بايد به مسير صحيح هدايت شود، تا شور و انگيزه جهاد و شهادت را نيز بيافريند. آنان كه حاضرند براي امام حسين – عليه‌السلام خون بدهند، چه بهتر كه خون خود را به درمانگاهها و مراكز انتقال خون اهداء كنند: تا از اين طريق  ، جان انسانهاي بسياري كه نيازمند خونند، نجات يابد. گر چه شايد اين كار مانند قمه زني، شور احساس عاطفي بدنبال نداشته باشد، اما بدون شك مورد رضايت خداوند و سيد الشهداء – عليه‌السلام – است.

چرا براي بزرگداشت عاشورا به روش بحث و گفتگو اكتفا نميشود.

شبهه اي كه مطرح است اين است كه چرا براي زنده نگه داشتن ياد  عاشورا انسان بايد سينه زني و گريه كند، شهر را سياه پوش كند، مردم تا نيمه‌هاي شب عزاداري كنند در حالي كه در تمام دنيا هنگامي كه مي‌خواهند از بزرگان خود به بزرگي ياد كنند مراسمي تشكيل مي‌دهند، بحث و گفتگو مي‌كنند اما چرا مراسم بزرگداشت عاشورا بايد به اين شكل باشد. 

پاسخ: 

البته بحث دربارةْ شخصيت سيد الشهداء (عليه‌السلام – تشكيل ميزگردها و كنفرانس‌ها ، سخنراني‌ها نوشتن مقالات و امثال اين قبيل كارهاي فرهنگي ، علمي و تحقيقات بسيار مفيد و لازم است و درجامعه ما نيز انجام ميشود و مردم معارف را فرا مي‌گيرند اين فعاليت ها به جاي خود لازم است. اما آيا براي اين كه ما از حادثه عاشورا بهره برداري كامل كنيم، اين اقدامات كافي است يا اين كه امور ديگري نيز مثل همين عزاداريها به جاي خود لازم است در پاسخ بايد بگوييم كه از نظر روان شناسان عواملي كه در رفتار آگاهانه ما مؤثر است فقط عامل شناختي نيست بلكه عوامل ديگري  هم در شكل دادن رفتارهاي اجتماعي ما مؤثر است . هنگامي كه  در رفتارهاي خود دقت مي‌كنيم در مي‌يبابيم كه در رفتارهاي ما دست كم دو دسته از عوامل نقش اساسي ايفا مي‌كنند يك دسته عوامل شناختي كه موجب ميشود انسان مطلبي را بفهمد و بپذيرد  و دسته ديگر عواملي هستند كه شايد تأثير آن‌‌ها در رفتار ما بيش تر  از شناخت باشند كه از آنها تحت عنوان انگيزه‌ها يا احساسات و عواطف نام برده ميشود پس علت اينكه غير از بحث و گفتگو بايد كار ديگري براي بزرگداشت حادثه عاشورا انجام دهيم كاري كه در برانگيختن احساسات و عواطف مؤثر باشد. بنابرين بايد بگوييم كه انسان فقط به شناخت مجهز نگرديده است. علاوه بر شناخت، نيروي ديگري به نام انگيزش و هيجانات وجود دارد كه عامل آن احساسات و عواطف است اين عوامل نيز بايد تقويت شود تا نقش خود را ايفا كند كه برنامه‌هاي سينه‌زني و عزاداري از جملة اين عوامل است.

نتيجه

حسين بن علي – عليه‌السلام – در فضائل و كمالات انساني و سجاياي اخلاقي يكي از پنج تن آل عباست كه خداوند به وجودش، بر ملائكه و ديگر مخلوقات مباهات مي‌كند. از مجموع آنچه در اين رساله گذشت مي‌توان چنين نيجه گيري كرد كه امام حسين  عليه‌السلام – در مقام منطق و استدلال همانند فيلسوفي الهي، مطابق موازين دقيق عقلي سخن مي‌گويد و آنگاه كه در مراحل عبوديت  و بندگي با خداي  مهربان، به راز و نياز عاشقانه مي‌پردازد خود را فراموش مي‌كند، تاروپودش را دوستي خدا و عشق و دلدادگي فرا مي‌گيرد، خويشتن را در نهايت كوچكي و بي مقراري و خدا را در نهايت عظمت و جلال مي‌بيند

حسين بن علي – عليها السلام – چراغي است كه براي هميشه و تا قيام قيامت ، راه را بر انسانها روشن نموده، تا اگر انساني  در هياهوي دنيا، بيم گمراهي داشت، با نور او هدايت شده و از امواج شياطين جن و انس نجات يابد؛ تا دين و سعادت ابدي را حتي به مرگ خويش،به دنياي گذران و زندگي ذليلانه نفروشد. 

بيائيم تا ما نيز در زمرة شاگردان مكتب عاشورا قرار گيريم و از حسين بن علي – عليه‌السلام – درس عزت ، فداكاري ، شجاعت، غيرت، آزايخواهي، صبر، قيام براي امر به معروف و نهي از منكر ، شهادت طلبي و جهاد در راه حق و حقيقت را بياموزيم كه اگر بتوانيم اين فضايل را در خود پرورش دهيم آنگاه مي‌توانيم ادعاي حسيني بودن نمائيم. 

جنبش كربلا و حادثه عاشورا را به عنوان يك نهضت مقدس مذهبي و يك حركت سياسي از نوع انقلابهاي آن، پايدارترين جنبش در فرهنگ سياسي شيعه است. اين جنبش ، نهضتي در جهت احياي احكام دين زودن انحرافات ديني و سياسي و نيز جايگزين كردن حكومت علوي، بجاي نظام اموي بوده است. اين جنبش، از زاويه دستيابي به اهداف خود حاوي نوعي شكست و نوعي پيروزي بود. شكست سياسي با توجه به پذيرفتن اين كه هدف، سرنگوني حكومت اموي وا يجاد دولت علوي بوده است. و پيروزي معنوي، به دليل تحكيم آرمانهاي معنوي اصيل و ديني در جامعة اسلامي. 

پرواضح و روشن است كه قيام يا اباعبدالله الحسين قبل از آنكه يك قيام نظامي باشد، قيام فرهنگي بود. 

قيام در مقابل كساني كه انحراف را پايه‌گذاري كرده و سپس ارزشها را متزلزل نمودند؛ سقيفه را رقم زده و سپس علي عليه السلام – را خانه نشين كردند. غربت و شهادت فاطمه زهرا سلام الله عليها و نيز صلح امام حسن عليه‌السلام و شهادت و اهانت به پيكر مطهرش را منجر شدند. اگر جمعي از امت پيامبر، نيم قرن بعد از رحلت رسول الله (صلي الله عليه و آله) – در كربلا فرزندش را شهيد كردند زمينه آن در غصب خلافت و توسط آل ابوسفيان و كنار زدن ائمه اطهار – عليه‌السلام – از ولايت رهبري اسلامي بود. از اين رو در زيارت عاشورا كساني لعن مي‌شوند . اگر جمعي از امت پيامبر، نيم قرن بعد از رحلت رسول الله صلي الله عليه و آله در كربلا فرزندش را شهيد كردند زمينه آن در غصب خلافت و توسط آل ابوسفيان و كنار زدن ائمه اظهار – عليه‌السلام – از ولايت رهبري اسلامي بود. از اين رو در زيارت عاشورا كساني لعن ميشوند كه آغازگر ظلم بر اهل بيت پيامبر – عليهم‌السلام – بودند؛ و نيز كساني لعن ميشوند كه به ستم نخست راضي شدند و همكاري يا سكوت كرده و زمينة ساز آن بودند. چرا كه اگر واقعه شوم سقيفه نبود، هرگز جنايت‌هاي بعدي كه اوج آن در عاشورا بود پيش نمي‌آمد و مسير تاريخ اسلام و شيعه اين گونه منحرف نمي‌شد. 

و امروز آيا كساني كه انحراف از مكتب اهل بيت عليهم‌السلام – را پايه‌گذاري مي‌كنند. كساني كه با طرح يك شبهه و مطلب انحرافي، مردم را از مسير حق، منحرف و ميدان را براي مخالفين نظام اسلامي باز مي‌كنند، «است اساس الظلم و الجور عليكم اهل البيت» نيستند. بي‌شك دنبال عيش و نوش رفته و حفظ دين و رهبري را به عهده خدا گذارند، متفكري انحرافي است و برپاست كه با انجام وظايف خويش و اطاعت  از رهبري نظام اسلامي، سقيفة امروز را بشناسيم و از تكرار واقعه‌ي كربلا و «دفعتكم» و «قتلكتم» ديگر جلوگيري نماييم. تا پاسداري از حريم الهي را لايق بوده و درياري مهدي موعود (عج) از شايستگان باشيم.
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� - ابن عقيقه ذينوري ، عيون‌الاخبار ج2 ص 3.3. (انتشارات: موسسه مصري) 


� - حراني، حسن بن علي؛ تحف‌العقول ص 46. (انتشارات : جامعه مدرسين قم) 


� - مجلسي، محمد تقي، بحارالانوار ج 44 ص 192 


� - همان، ج : 78 ص 117


� همان، ج 93 ص 347


� - محمدي اشتهاردي، محمد، امام حسين آفتاب تابان ولايت ص. 260 به نقل از سخنان حسين بن علي (كل اعتماد) ص 183


� - بحار، ج 93 ص347


� - بحار ج 44، ص 183


� - بحجار، ج 44 ص 184


� - بحار، ج 45، ص. 301


� - ري شهري، محمد، كيميايي محبت، ص 108 (انتشارات :      ) 


� - باقرزاده عاملي، عبدالرحمن، جلوه‌هايي از خورشيد كربلا. ص 287 (انتشارات : تهذيب) به نقل از فوائد الرضويه، ص 695


� - پيشوايي ، مهري، پيشوايان ص 144 به نقل از ابن حجر الاصابه في تمييز الصحابه ص 333


� - همان مدرك 


� - نصربن مزاحم، وقعه صفين ، ط 2، ص 114 (انتشارات : مكتبه : بصيرتي) 


� - پيشوائي ، مهري، سيره پيشوايان ص 145 ، به نقل از ابن حجر، همان كتاب ص 333 


1. پيشوايي، مهري، سيره پيشوايان ص 145 و 146 با اندكي تغيير و تلخيص 


� - پيشوائي، مهري، سيره پيشوايان ص 149 و 150 


� - مقلبي، هادي؛ بر ساحل عاشورا. ص 102 (انتشارات احمديّه) با اندكي تغيير


� - پيشوائي ، مهديه ؛ سيره پيشوايان. ص 15


� - همان، ص 151


� - پيشوائي، مهري، سيرة پيشوايان . ص 151


�  - ابن عقيقه، دينوري، الامامه و السيامه . ج 1 ص 184 (انتشارات : مكتبه مصطفي البابي الحلبي) 


� - پيشوائي، مهري، سيره پيشوايان . ص153 


� - محمدي، اشتهاردي، محمد: امام حسيت آفتاب تابان ولايت، ص. 75


� - بحارالانوار، ج 44 ص 212


� - اميني، ابراهيم، الغدير، ج 1 ص 198 (انتشارات. مطبعه الحيدري) 


� - سعيدي، علي؛ معارف عاشورا، ص 22 – 26 (انتشارات اميركبير. چاپ دوم)


� - سعيدي، علي، معارف عاشورا، ص 27.


� - واقدي ، ابن سعد: ترجمة امام حسين عليه‌السلام، ص 39 (انتشارات: بيجا) 


� - بحارالانوار، ج 44 ص 207


� - پيشوائي، مهري، سيره پيشوايان . ص 163


� - پيشوائي، مهري، سيره پيشوايان ، ص 163 و 164


� - پيشوائي، مهري، سيرة پيشوايان . ص 165 و 166 با اندكي تغييير و تلخيص


� - پيشوائي، مهري، سيرة پيشوايان . ص  166


� - همان، ص 167


� - سعيدي، علي  ، معارف عاشورا، ص 66


� - مجلسي، بحارالانوار ، ج 44. ص329


� - تحف‌العقول . ص 237.


�  - ره توشه راهيان نور، ويژه محرم و صفر 1423 ص 49.


� - تحف‌العقول . ص 237.


� - تحف‌العقول . ص 238.





� - ره توشه راهيان نور ويژه محرم و صفر، 1424 . ص 80 . با اندكي تغيير و تلخيص 


� - قرآن ، صف آيه 8.


� - بحار الانوار ، ج 44 . ص 227


� - بحارالانوار ج 101 ، ص 240


� - همان، ج 44 ص 364 


� - ره توشه راهيان نور، ويژه محرم و صفر 1424 ، ص 89


� - بحارالانوار ج 44، ص 288.


� - بحار الانوار ج 82 ص 153 


� - خميني روح الله ، صحيفه‌ي نور ج 8 ص 69-72 (انتشارات بينا) 


� - ره توشه راهيان نور، ويژه محرم و صفر 1424 ص 123 با اندكي تغيير


� - صحيفه‌ي نور ، ج 13 ص 158


� - صحيفه‌ي نور ، ج 13 ص 158 


�- همان،‌ص 134


� - صدوق، عيون الاخبار الرضصا عليه‌السلام ، ج 1 ص 60 (انتشارات اعلمي) 


� - اربلي، علي بن العين كشف الضمه 2، ص 32


�  شريف قريشي، باقر، زندگاني امام حسين ص 327 و 328 


� - مهدي اشتهاردي ، ص 155 و 156 با تلخيص و تغيير 


� - بحار، ج 45. ص 51


� - همان، ص 56


� - همان، ص 62


� - پيشوائي، مهري، سيره پيشوايان . ص 214


� - پيشوائي مهدي  ص218 و 219.


� - شريف قريشي ، باقر   ج 3ص527.


� - همان به نقل از مختصر تاريخ العرب


� - شريف ج2 ص529


� - شريف قريشي ج3ص531 و 532


� همان ص 535


� - شريف 	ج2.ص536 و 537 با تغيير و تلخيص 


� - پيشوائي 	ص221 با تغيير و تلخيص 


� - محمدي استهاردي ص 229


� - حسين بن علي را بهتر بشناسيم ص 223


� - محمدي اشنهاديه ص230


� - قصلي هادي بر ساحل عاشورا ص 166


� تجلي، عهادي ، بر ساحل عاشورا ، ص 175


� - مطهري، مرتضي، حماسه خميني، ج3 ، ص 340 (انتشارات: صدرا) 


� - ابن اثير، ابوالحسن علي بن ابي الكريم؛ الكامل في التاريخ، ج 4 ص 53 (انتشارات: دار صادر) 


� - قطبي، هادي ص 197 و 198 به نقل از مهوف ص 85 


� - قطبي‌ هاي، بر ساحل عاشورا. ص 199.


� - شريف قريشي، باقر، ج 3 ص 548


� - شريف قريشي، باقر . ج 3 ص 324


� - قطبي، هادي، ص 228 و 229


� - قطبي ، هادي، بر ساحل عاشورا، ص 229 و 230


� - مصباح يزدي، محمد تقي ، ص 22 . با تغيير و تلخيص


� - مصباح بزدي، محمد نقي . آذر خشي ديگر از آسمان كربلا ص 25 و 24  با تلخيص


� - قرآن . خاطر . آيه 6


� - قرآن. انعام . آيه 68


�� - قرآن . فتح. آيه 29


� - همان 


� - مصباح يزدي، محمد تقي. ص 28


� - قصبي ، هادي. ص 245


� مصباح يزدي ص 16 و 17 با تلخيص 





